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 تسخير عراق
لازم  بيست روز سواری برای گذشتن از کوير هامسلمانمرکز  مدينه از. ميبينیافق  در پايان تو راتاريک  خط نازک بشدتيک 
نگينی زير ستارگان راه در خود جمع شدن يا بسزير ردا دردناک،  ئی با سرمائی، شب هاسوزانو گرم با تند بادهای ی ئها، روزاست

با تلخی ، مگر سرزمينی نيست آبگاه ها ماسه ای و درختان خرما در کنار ر مردم وارانه کويری با تپه هایياين تصو. پيمائی کردن
 سپس افق آرزومند نمايان ميشود که .پر گره خار دار، تپه های کوتاه موج واره و گاه گاهی با درختان هاو شنزار هاسنگزار سخت

 ی را و شايد خانه ها وئخط گسترده ميشود، و گشتنده نگران ميتواند درخت هادو روز بعد  ی در يک. نشان ميدهد پايان گشتندگی را
ن يآتا چشم کار ميکند . عراق، زمين های رسوبی سياه دشت مرکزی است سوُادبرای اينکه اين . ببيند زمين های سکونگاه ها را

ای از پر بارترين و مولدترين مکان ه يکی برای قرنهاو  هموار است، يک زمينی برای درختان خرما و مزرعه های گندمدشتی 
  .حاصل خيز شده اند فرات و دجلهکه با آب بوده  زمينگره کشاورزی 

 که نام سلسله ای است ساسانيان 1.بود ساسانياناز امپراتوری  پاره ای جدائی ناپذير عراق سال 400برای  ،هامسلمانپيش از تسخير 
های قدرت يکی از ساسانيان ،بيزانتيندر کنار امپراتوری . و زنده کرد دوباره سازی را ايران امپراتوری در قرن سوم بعد از ميلاد
ساده کردن بی اندازه، ميتوان استدلال کرد  با خطر. متفاوتی داشت کشور داری هایروش امپراتوری ، امانددبزرگ دنيای باستانی بو

 با جنگجويان اشرافی ساسانيان، پادشاهی نگهداری ميشد  ورزی اداری و ارتش حرفه ایقانون با  بيزانتينکه در حاليکه امپراتوری 
در روی موزائيک تصوير  راونرا بروی ديوار کليسای  ودورتئ و همسرشخود  جاستينينکه امپراتور وقتي. يدردقانون ورزی ميگ

 طاق بستاندر فرو کشيدگی  ساسانی خسرو دوّم پادشاهکه وقتي. بودند ايستاده لباس شخصیبا  رام وآ با شکوهی همه آنها ،کرد
، يک شکارچی ورزيده، با تجهيزات نظامی سوار براسب که او يک مرد عمل بود کاری کرده کند تصوير خود را بروی سنگ

.دتيروکمان نمايش ميدابکار بردن مهارت خود را در   

چندين مفتخر است به  تقريبا واقعيت را منعکس ميکرد که امپراتوریاين  حکومت ميکردند، که بنام شاه شاهان نساسانيا انپادشاه
در غرب، بيشتر  عراق، امروز امپراتوری آنها شامل ايران .بودند ساسانيان خودهمانقدر باستانی و مشهور که  یخانواده اشراف

اما بنظر  مدرن، عراقجنوب شرقی  بود، درست تيسفوندر  عراقخت پادشاه در دشت تپاي. بطرف شرق بود ترکمنستانو  افغانستان
های ميان  از دشت رسزاگ ، بالا وپائين راهی که از کوهستانيلاقیيهای کاخ ی ازها در حرکت بودند بين يکميرسيد آنها بيشتر وقت

  .ميگذشت ايران تا کوهستان های) بين النهرين(رودها 

ی يلاقيهای آنها بيشتر در کاخ پارسامپراتوری ها زندگی کنند، در تمايل داشتند در شهر بيزانتينی ه بالای امپراتوردر حاليکه طبق
 ،برای اينکه شروع کنيم. ديده ميشدند خيلی متفاوت بيزانتين های دنيایاز شهرشهرها د يهمچنين بنظر ميرس. خود زندگی ميکردند

 و در آنجا هرگز شورای تندد، بندرت خيابان ها نقشه معمولی داشتندسنگ های نتراشيده ساخته شده بو وگلی های خشت با آنها بيشتر 
دهکده ای بود، احتمالاً  يا شهر، ايران و عراقدر  ساسانیگاه نمونه تيک سکون. پول خرج کند  شهر وجود نداشت تا برای بهبود شهر

 را انجام ميداد اما از هر رکز صنعتگران سازندهکار بازار و م بنام شبستان شناخته ميشد، و که دور مرکز شهر، یبا قلعه ای و ديوار
.بودبهره  بی خود گردان) محلی(به مدنيت بزرگ و دولت مکانی  افتخار نوع  

معتقد  زرتشتيان  2.دبو زرتشتی ساسانيانی امپراتوری بود، در صورتيکه دين دولت مسيحیبطور گسترده ای  بيزانتين امپراتوری
مرکز . اهريمن بدی بنامو رمزدا واهبا هم مبارزه ميکنند، خدای خوبی بنام  هانبرای تسلط بر ج که بودند دونيروی بزرگ وجود دارد

های آتش با کشيشانی معبد. اه داشته شود و آلوده نشودبود، برای اينکه معتقد بودند آتش مقدس است و ميبايد پاک نگ کدهآتش پرستش
را ساسانيان مغان . بوده باشند زرتشتینوزاد آمدند کشيشان مسيح  ممکن است که سه مرد دانائی که بديدن :مراقبت ميشد بنام مغ 

کليساهای اصلی بيزانتين مسيحی يکه در در حال. دندبوبخشيده به آنها  ها کدهآتش برای نگهداری پشتيبانی ميکردند و زمين های زيادی
 ؛دندر خود جای ده بودندمده آ همگرد برای پرستش که تا جمعيت بزرگی را ندده بودش یحاطوری طر و ندآمدن مردم بود مرکز گرد

ه آتش مقدس پناه ميداد که بآن روی ب هایگنبد اتاقهای کوچک و شده است با اده پيدادر روستائی دورافت کدهآتش مهمترينبنظر ميرسد، 
که برگزيدگان اين استبر مردم تاثير آن . ی دهدابزرگی از پرستش کنندگان را در خود ج نشده بود تا شماری احطرآنچنان ناً مطمئو 

کنارجوی در مقايسه  تيانزرتش در آنجا .برپا کرده بودند اما با اندک کشش مردمی با ساختمان سلسه مراتب و مصون در ثروت دينی
در  که کلمات او بتواندنداشت د جوو زرتشتیو، تا آنجا که ما ميدانيم، سخن سرای بزرگ بودند  مسيحیرمانانه دنيای هی قبا کم خواه

و مسيحی ها يقت داشت که در آنجا جمعيت بزرگی از حق عراقه در ژاين بوي. انگيزدبيبررا انگيزی  هيجان وابستگی ميان مردان 
و سربازان  پارسی ها اداری دولتی اصلی نبود و بنظر ميرسد اين ايمان در ميان مديريت کدهآتشعراق  در. دنوجود داشت هايودهي

  .محدود ميشد

بود  تمند ترين و پرجمعيت ترين بخش امپراتوریوکه ثرعراق . پراکنده شده بود ساسانيان ها در امپراتوریدست تا دور حيتيمس
بودند و به کليسای  یرونستمسيحی ها بيشتر  3.بودند یهوديی همينطور جمعيت چشمگير بود، اگرچه مسيحی شاحتمالاً بيشتر جمعيت
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اين برای کليساهای زير قانون ورزی . ندوب ميشدبدعت گذار محس بيزانتين توان ورزان توسطتعلق داشتند، که  سوريه شرق
اگرچه اين واقعيت . ندشتندا بيزانتين با امپراتوریدارای منافعی بود چون آن بدين معنی بود که آنها آلودگی در ارتباط  ساسانيان

يکی نبود و در  پارسی دين شان با قانون ورزان اشراف پارسی بجای خود باقی ميماند که بخش بزرگی از جمعيت مردم امپراتوری
.وجود داشته باشد اسلام آنجا نميتوانست همبستگی مشترکی بر ضد ادعای  

اعضای خانواده پادشاهی و سلسله  4.کسب ميشد عراقهای از کشاورزی زمين که نگه ميداشت یروتثبيشتر  را پارسی شکوه پادشاهی
ا کشت و زرع د زيادی روستائی سرف مانند در آنجهای بزرگ اشراف دارای املاک بزرگ و گسترده و مولدی بودند که توسط تعدا

دست . يکه زمين آنها را شخم ميزدند وجود داشتن و مردم اقتصادی بين اشراف زادگااز جهت اجتماعی و افاصله بزرگی  5.ندميشد
ی نفرت برانگيز طبقه بالا از ماليات فرد. اجتماعی اکيداٌ ممنوع بود مختلف کم فرض بر اين بود که، ازدواج در ميان گروه های

ناميده ميشد  کلانسوااشراف تاج و کلاه مخروطی که . بپردازند ساسانيانئی ها متعهد بودند به پادشاه و روستا هامعاف بود که تاجر
، از رهبری ميکرد عربين ، که ارتش را برضد متجاوزپارسی رستمسردار . دنطلائی ميبست بند و بازوبندکمر و بر سر ميگذاشتند،

ئين تر از اشراف زادگان بزرگ پا. نقره ارزش داشته است دراخم 100000و ا کلانسواميامد و گفته شده است که  اين پيشوارگی
اين کمتر زمين دارها ستون های . ترجمه شود صانمتشخبودند، کلمه ای که ممکن است سودمند باشد اگر به  دهقانانگروه وسيع 

.را تشکيل ميدادند ساسانيان اداری و مالياتی  

کشاورزان و روستائی هائی بودند  6رامی هاآ اين. حرف ميزدند رامیآسخن ميگفتند اما بيشتر جمعيت  پارسیاشراف زادگان به زبان 
زادگان شخصان بوده باشند، اما جزو اشراف ن مترزومند شأممکن بود آ آرامی ها از بعضی .که زمين را آنچنان مولد کرده بودند

با سنت نيرومند  ارمنی ها انندو مردمانی م پارسی ها معمولاٌ در ارتش خدمت نميکردند، که بيشتر از ميان. شدن غيرممکن بود
بخطر  نازندگی خود را برای ارباب هايش شده پست شمرده آرامی روستائی های به نظر نميرسيد .فراخوانده ميشدند جنگجوئی
.بياندازند  

نسبت ) 582-602( موريس وجود دارد که به امپراتور روم نويکاتژاسترن هفتم در قر در ابتدای پارسیيک تعريف جالبی از ارتش 
ی شر، نگميکنند از روی ترس از حاکمان خود اطاعت و به آنها خدمت  پارسی ها آو آغاز ميکند با تاکيد کردن به اينکه. داده ميشود

. های بزرگی را از سر ميگذرانندتند و برای سرزمين پدری خود سختيآنها همچنين ميهن پرس. پيدا ميشود عربیدر منابع  همچنين که
که وقتي"ح ميدهند و يقلعه وار را ترجآنها اردوگاه های . ترجيح ميدهند هانیناگ حرکت شجاعانه روش منظم را بهنگ آوری در ج

دار روبرو  که آنها با سواران نيزهوقتي .زمان نبرد نزديک ميشود، آنها خود را با خندق ها و تيرهای چوبی نوک تيز محصور ميکنند،
آنها همچنين . اب ميکنند و تيروکمان خود را بکار ميبرند تا نظم حمله دشمن را بهم بريزندناهموار را انتخند آنها زمين های ميشو

ت بدق پياده نظام وقتيکه به آنها با صف های .که بدانند مخالف آنها آماده نبرد استا به تاخير بياندازند بويژه وقتيدوست دارند نبرد ر
مجبور ميشوند به يک "چون ا موثر است هحمله به آن. خودشان سپر و نيزه را بکار نميبرندميشوند و آشفته  د آنهامنظم شده حمله ميشو

در حمله به جناح  همچنين آنها. بچرخند همانطور که باديه نشينان نميدانند، گانجنگ تند و نميدانند چگونه بسرعت بر ضد حمله کنند
بدون نظم در و هم هايشان را درهم برمنتظره موثر است، چون آنها چادر ه غيرو پشت سرشان آسيب پذيرند و حمله های شبان هايشان

 نبردها که ما از منابع عربی داريم های گزارشه است چون با داستان وار اين توصيف جالب 7".شان برپا ميکننداستحکامات نظامی 
کتيک های ااين ت. بازی کردن کلی بدون خطربخوبی تطبيق ميکند، برجستگی تاکيد بر استحکامات و جنگ آوری دفاعی و بطور 

.بيشتر متحرک و ماجراجو قرار داده باشد هایعرب در مقابل مرگبارو وقعيتی ضعيف را در مها پارسی محافظه کارانه ممکن است   

، همچنين برای آسيب رساند روم آنچنان به امپراتوری در سه دهه اول قرن هفتم کهپارسی ها و  بيزانتين ها جنگ بزرگ بين
روبروی در  بسفر به تنگه پارسی ارتش 615در . موفق بود کاملاٌ ريباًتق پارسی در ابتدا ارتش 8.ويرانگر بودنيز  ساسانيان

آغاز  624در مارچ و مد  جزر. مل کردندرا کامصر شدند و تسخير  اسکندريه وارد پارسیسربازان  619، و در رسيد ن پلينتاکانست
حالا . را آغاز کرد آذربايجان و ارمنستاننيروی دريائی خود را به دريای سياه برد و اشغال  هراکوليسکه امپراتور وقتيير کرد يبه تغ

بيرون بکشند تا با امپراتور روبرو شوند که حالا از  آناتولی خود را از دست دادند و مجبور شدند ارتش خود را از جناحپارسی ها 
را پارسی  و ارتش پائين بيايد عراقرا جارو کرد، پيش از اينکه به دشت های شمال  ايرانشمال غربی  627در . شمال حمله ميکرد

 به خسرو. هرگز دچار آن  شده بود ساسانيانکه امپراتوری  بزرگترين ويرانی نظامی). 627 دسامبر 12( شکست دهد نينوادر 
در اينجا او بدنبال مقصر خيالی . آن را تاراج کنندرومی ها رها کرد تا  دستگردخود را در  رفت و کاخ يسفونت خت خود درتپاي

مهمترين فرمانده  نزربرشه بنظر ميرسد که او تصميم گرفت. که پديدار شده بودبيمانند شانس خود  نبرای برگشتمتهم کند ميگشت تا 
بقتل  628در ابتدای  خسرو. نظامی خود را اعدام کند، اما پيش از اينکه او بتواند تصميم خود را اجرا کند بر ضد او کودتا ميشود

بدون تاخير وارد گفتگوی صلح با  کيوان. م بر تخت مينشينددوّ کيوانميرسد و فرزند او، که با قتل پدر خود موافقت کرده بود، 
و هنوزهمه چيز احتمالاً  .نددای پيش از جنگ دوباره برقرار ميشميشود که در آن تمام زندانيان ميبايد آزاد ميشدند و مرزه وليسهراک

از  شهربرزننوزاد جانشين او ميشود، اما ژنرال اردشير سوم . نميمرد حتمالا از طاعونيک سال بعد ا چه پادشاهد چنانخوب ميمان
اين برای اولين بار بود مردی که از خاندان  بعد از چهار صد سال .بر تخت مينشيند 629پذيرفتن اين خود داری ميکند و در 

بعد از تنها دو ماه او نيز به . نجا مقاومت قابل ملاحظه ای وجود داشتکرد تخت پادشاهی را بگيرد، و در آکوشش مي نبود ساسانيان
، که اگرچه حاکم موثری بود بعد رسيد باران پسر ديگری بجا نگذاشته بود، تخت پادشاهی به دخترشدوم  خسروقتل ميرسد، و چون 
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 يزدگرد و سرانجام کوتاه مدت دنبال شدجانشين حاکمان يک رديف سرگردانی در پی آن  .مردمياز يک سال به علت های طبيعی 
.شد به تخت پادشاهی ترفيع داده 632بزرگ، در  خسرو، نوه مسوّ  

با يک ارتش ساسانيان  امپراتوری .صورت تعين کننده بودهر تاثير کلی آن در. جزئيات اين دسيسه ها بخودی خود مهم نيست
های باستان شناسانه دلالت دارند بر اينکه مدارک کاوش. ود و هر عقيده شکست ناپذير بودن ان متلاشی شده بوداشغالگر ويران شده ب

 بازدارنده ساسانيش از آن خاندان پ 9.در نتيجه جنگ متروک شده بودندعراق گاه های فراوانی در حاصل خيزترين بخش های تسکون
وقت  يزدگرداگر  آن احتمال زيادی وجود داشت کهبيشتر از . ماندگار و اصلی کشور با کينه جوئی خانوادگی و قتل دريده شده بود

پيش  عرب قبايل: پيامبر بود محمد اما سال به تخت نشستن او سال مرگ .ا دوباره سازی ميکردن پادشاهی رو شأکافی داشت اختيار
در راه  مسلمانژنرال وليد البن د خالباز کنند، و  عراقگاه های تو مرج بهره برداری ميکردند تا راه خود را به سکون از اين از هرج

.اما شگفت آور است که با آنچنان اراده ای جنگيدندشکست خوردند عرب ها از پارسی ها در اين شرايط، شگفت آور نيست که . بود  

با  تو ميتوانی در هر جهت اين مرز محيط زيستی: دقيقاً روشن است در مکان های زيادی مرز بين زمين های آبياری شده و کوير
که در کويردر امتداد غرب رودخانه  عربهای اما باديه نشين . اما مرز مانعی برای حرکت انسان و ارتباط نبود. بايستی يک پايت

جويانه  اين ميبايد صلح 10.داشتند ها ی برای ارتباط با سکونگاهسنت ديرينه ا ،سوادزبان  آرامی ، بيشتر با ساکنانپرسه ميزدند فرات
ميتوانست بيشتر خشونت آميز  و يا. هاگاهرچه سکونوشت و پوست که باديه نشين ها توليد ميکردند با گندم، شراب و پاميبود، مبادله گ

درخواست باج و ماليات  تحرک خود برای به وحشت انداختن روستائی هانظامی و  تباشد، که باديه نشينان با بکار گرفتن مهار
ئی ميشدند، يا، ساده تر، از توان ورزان برای بکار نگرفتن توانا ساسانيانبعضی از باديه نشينان وارد خدمت نظامی برای . ميکردند

.يارانه ميگرفتند هانظامی خود بر ضد مردم سکونگاه  

 یعضب .ی متمرکز شده بودهای کويردر زمين هيرا عربدر شرق شهرقديمی  بود، که بنظر ميرسدبنی شيبان يکی از چنين قبيله هائی 
 هاز اتحاد خيلی دور بودند و شاخ يهابنی شيبانله های ديگر ييلی از قبمانند خ. از شيخ های قبيله در شهر مکانهائی برای خود داشتند

وتنا ابن مُگری بنام توسط آغاز هبری قديمیدر زمان مرگ پيامبر، ر. های متفاوت آن برای اعمال رهبری خود رقابت ميکردند
وتاز به ای تاخت سعی ميکرد با رهبری کردن هر کسی که همراه او بر وتنامُ. به مبارزه طلبيده شد از يک شاخه کوچک قبيله حريت

برای چندين . هشد ت کردن خود بعنوان گردآورنده موفق دارائی های غارتي؛ با تثببرای خود شهرتی درست کند سکونگاه ها ميآمد
ا فتح کردن بلکه و ي گری، نه برای سکوناو در سرزمين های مرزی تاخت وتاز ميکرد 633در  مسلمان سال پيش از آمدن ارتش

.خراج گرفتن ن برایحق باديه نشينابرای اعمال   

هر دينی نبوده باشد، اما شرايطی فراهم شد که او يکی از اولين فرماندهان اوليه  بهيا دينی ب متعهدی اًممکن است مرد عميق وتنامُ
مخالفت  داردر جنگ های  مسلمان با ارتشو ساجه دنباله رو پيامبر زنی بود بنام  بنی شيبان قبيله مسلط بر. دوش عراقدر مسلمان 
پيوستند، خالد ، او و پيروانش به نزديک شد عراق بهبن وليد خالد  مسلمانکه ارتش قتيو. بيندميتوانست شانس خود را ب وتنامُ .ميکرد

 هامسلمان قبيله هم اولين پشتيباناناعضای همان . که با آنها مخالفت ميکردند به کنار رانده و اعدام شدند شيباندر حاليکه رهبران پير 
سياست های قبيله ای و نيروی محرک دينی از راه های متفاوت و  .مصمم ترين دشمنان آنها بودندهمينطوربودند و  عراقبرای فتح 

د بهربرداری برای خواست خواز رقابت های محلی برای جذب پشتيبانان جديد  مسلمان بروی يکديگر کار کردند و رهبران پيچيده
.کردند  

در شمال  ادری کار او برای بجای خود نشاندن و فرمانده نظامی قابل اتکا، بعنوان ادامه طبيعمکه ای اشراف زاده بن وليد خالد 
باديه نشين ميبايد زير  هایعرببود که تمام  مدينهاز مرگ پيامبر، اين سياست  پس.کشيده شد عراقهای بطرف مرز عربستانشرقی 

.نبودند یاز اين سياست مستثن اتفرباشند و قبيله های  مسلمانقانون ورزی   

، شايد در نيروئی که او با خود آورد باندازه کافی کوچک بود 11.رسيدعراق به مرز  خالد احتمالاً 633يا اوايل تابستان در بهار و
 بدون شک بنظر ميرسد که او در امتداد مرز پرسه ميزد، و. ندميشدبخوبی رهبری با انظباط و اما آنها گروهی  12نفر، 1000حدود 

او  13.را شکست دادپارسی ها و همچنين پادگان مرزی  د ميکردخر با آن روبرو ميشد هر نوع مقاومتی را کهدر ميان باديه نشينان 
 بگو 14مرد تخمين زد، 6000يت آن را جمععرب نسبتاً شهر کوچکی بود که بعداً يک منبع  هيرا. رسيد هيراسپس به شهر باستانی 

ريباً رد که هرگز ديوار ميداشته است؛ تقنبود و نشانه ای وجود ندا تو در توو فشرده  یشهر هيرا. نفر 30000رويهم رفته 
.در قصرهای پراکنده با استحکامات نظامی در ميان درختان خرما زندگی ميکردند عرب، که رئيس های گاهی توسعه يافته بودتسکون  

های پخته محصور شده بودند و ساختمان ها با آجر 15.حفاری شد ردواکسفتوسط يک گروه اکتشافی از  1931يک چنين مکانی در 
در داخل آن، که با خشت ساخته شده بود، حياطی . يک طبقه و دو طبقه بودند، که طبقه پائين آن بدون پنجره بود و زيرزمين مانند بود

ه تخيلی و يا ميو له تزئينی با نقش هائی بروی آنها ياتخته ماسيمان  ين صفحه چند ناکنندگ حفاری .بود که دور آن اتاق ها قرار داشت
از آنها ارتباط  ی، خيلبودند عرببيشتر مردم شهر  .زندگی ميکردند های والاه د ساکنان با شيوا، که نشان ميدکشف کردند جات

ی ئبودند و در آنجا مانستری معروفی و کليسا مسيحیهمچنين ها عربخيلی از اين . ر نزديک داشتندخانوادگی با باديه نشين های کوي
ده بود را حفاران باقی مانده نقشه دوکليسای باسيليکا مانند که با آجر ساخته ش. بودان ريونست اه بيشابجايگآن . در ميان منزل ها بود
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سيمان نرم شده بود و با  داخل آن. وجود نداشتهای ساختمانی خوب سنگميان رودها های زميندر بيشتر  کشف کردند، برای اينکه
.، که تنها تکه های کوچکی از آن بجامانده استی تزئين شده بودنقاشی های دين  

سنگر  خود نظامی ی دژوارههامهم در کاخ  عربهایبسازند، برای صلح جنگ اندکی لازم بود تا ساکنان قانع شوند بايد شرايطی 
های آنها پرسه باز بين دژدر فضای  مسلماندر حاليکه سربازان  ،رانگاه ميکردندنگره ديوار بدقت پائين ه بودند و از ميان کگرفت

های آنها و نه کاخ آنها) بيا(مهم آماده بودند در عوض خراج و قول اينکه که نه کليسای  هایعرب. سپس گفتگو آغاز شد 16.ميزدند
: فرستاده شد مدينهبه  عراقز از هرگتا آن زمان  ه ع آوری شد اولين خراجی بود کخراجی که جم 17.صلح کنند آسيب ببيند) کوسر(

.جريان پيدا کرد بغدادو بعداً  دمشق، مدينه به پايتخت خليفه در سواداز  تنها آغاز آبشاری بود از ثروت کهو   

 رعين تمَ یويرل رفت، وبعد از آن به شهر آبگاه کشهر ديگری در مرز کويردرشما انبار آسوده نشد بلکه به هيرابا تسخير  خالد
محلی که خيلی از  هایعربروبرو شد و همچنين  پارسیکدام از اين ها او با مقاومت سربازان  در هر. در غرب رفت) چشمه خرما(

.بودندرا مسيحی يهمردم آنها مانند   

شدند، ی برای مدتی نگهداربعنوان برده  طبق معمول آنها. گفته شده است که زندانيان زيادی در اين اولين تاخت و تاز گرفته شده است
خيلی از آنها . انجام دهند؛ بما گفته شده است که مردی مجبور شده است که گور کن بشود دستی واغلب مجبور ميشدند تا کار سخت

گفته شده . شدند عضو کامل بعنوان هامسلمانشدند و وارد اجتماع  عربدر قبايل ) عربغير  هایمسلمان( موالیبعداً آزاد شدند و 
 712را در  اسپانيا تسخيربن نصير موسی  ، که فرزند اودبو هکه در اين زمان زندانی گرفته شد بود در ميان آنهائی نصير ستا

و آنها را وارد نيروی  بخود ملحق کرده بودند مردمی را که سرزمينشان را تسخير هامسلمان اين نمونه راهی بود که 18.رهبری کرد
.بيشتری بکنند تا تسخيرهای دنظامی خود ميکردن  

در  مسلمان با دولت عربهدف او تضمين کردن اتحاد قبايل . بود دارکمی بيشتر از کارهای نا تمام  قعرابه  خالدتا اينجا حمله های 
ملاحظه  بطور قابل اما هنوز. و خراج گرفته شده تائيدی بود بر اعتبار رهبری نظامی او پارسیمرزبان  شکست نيروهای .بود مدينه
او . روبرو نشده بودپارسی ها گاه ها رخنه نکرده بود، و همينطور او با تمام نيروی کوبنده ارتش تاو به داخل زمين های سکون ای

به او رسيد که او ميبايد ارتشی را از ميان کوير بسوی مدينه از  ابوبکرخليفه  دستور از هرگز اين کار را نميبايد ميکرد، چون
در اين : استمقاومت بطور غير منتظره ای قوی بود  هثابت شدکه کمک کند، جائي هامسلمانند تا برای فتح آن به هبری کرسوريه 

  .ن تاخير اطاعت کردوبنظر ميرسد او بد. يت داشتارجح عراقبر  سوريههنوز  مسلمانمرحله در ميان رهبری 

در  وتنامُ بنظر ميرسد برای مدتی فرماندهی را. را بدون رهبر گذاشت عراقدر امتداد مرز  مسلمان باقی مانده نيروهای خالد رفتن
نجا را در آ عربتا ادامه اتحاد قبايل بفرستد  عراقخليفه شد او تصميم گرفت ارتش ديگری را به قلب  مرعُدست گرفت، اما وقتی که 

گيری سخت بود بنظر ميرسد سرباز. الاً کمتر بودنفر و احتم 5000تعداد آنها حداکثر نبود  تاثير گذار بخصوصی نيروی. تضمين کند
بر  پارسی ها توانائی و شکوه و پيروزی های کوبندگی، بخاطر، توانورزی،"ند آنجا بروند و بما گفته شده است که مردان دوست نداشت

وبا  ؛نبودند قابل ملاحظه شانبودند، که برای مهارت های نظامی  فراخوانده شده مدينه خيلی از آنها از انصار 19".ملت های ديگر
و  وتنامُ ، کهبيدهعُابو 634احتمالاً در  .رهبری ميشدند مکهشهر کوچکی در تپه های نزديک  تايف ثقفیاز قبيله  بيدهعُابومردی بنام 

بطور غير معمولی گزارش  عربیمنابع . ندروبرو شددانسته شد  پل در نبردی که بنام نبرد پارسی باو پيوستند، با نيرویمردانش 
به فرماندهی و رياست منصوب شده رهبری ميشدند، که به تازگی  رستم با پارسینيروهای  20.سازگاری با يکديگر از نبرد ميدهند

) شور(های  داشتند، سواران علامت) تجفيف(نظام زره های سيمی ه گفته شده است که آنها بخوبی مجهز بودند، اسب های سوار. بود
، که متر 6متر و عرض  40، بطول ر را آورده بودندبب آنها با خود پوست بزرگ 21.داشتند خانوادگی خود را و چندين فيلنشان 

و نزديک به آن برای را يهکه مردم  و پل قديمی بروی آن بود  قرار داشتبين دو ارتش کانل آبی  22.بود پارسیعلامت پادشا هان 
، که لجوج تصوير شده است و خيلی بيدهعُابو برخلاف توصيه و بر ضد آن،. درد ميشدنرسيدن به مزرعه های خود از روی آن 

ميرسد که فيل ها اسب های  بنظر. تصور شود، مصمم بود که از پل رد شود و با دشمن روبرو شودوترسو  لميترسيد که بزد
طبق معمول در . درماندگی به بار آوردند نمسلمانادر ميان صف های  پارسیو کمان داران  درا وحشت زده کرده بودنها مسلمان
 بيدهابوعُگفته شده است که . از اسب های خود پائين آمدند و آغاز به جنگيدن تن بتن با شمشير کردند هامسلمانای تسخيری، جنگ ه

او  تا جواب داد کردن اوسعی کرد به يکی از فيل ها حمله کند، يا با نيزه زدن به شکم آن و يا با بريدن خرطوم آن، اما فيل با لگد 
را خراب کند تا جلوی در اين لحظه بود که يکی از آنها تصميم گرفت پل . آشوب بپا کرد هامسلمانمرگ فرمانده آنها در ميان  .مرد

با بيشتری  هایمسلماندر نتيجه  23.ين خود ايستادگی کنند و يا او چنين گفته استرا بگيرد و وادارشان کند که در زم هامسلمانفرار 
ماندند که ا گروه کوچکی از بجاماندگان تنه. ايمنی برسانند مکان که سعی کردند با شنا در کانل خود را بهوقتياز بين رفتند خفه شدن 

.منظم کردند و به کوير پس کشيدنددوباره و نيروی خود را آوری جمع  وتنامُ توسط  

ميتوانست علامت  بخوبیشکست  ناي. نددبرتسخيرها از آن رنج  های اوليهدر جنگ هامسلمانبدترين شکستی بود که  )پل( جسر نبرد
 اما. ندباقی ميما پارسیزير قانون ورزی زبان و  آرامی و مسيحیبطور گسترده سرزمينی به باشد، که  عراقپايان نبرد آنها بر ضد 

. شکست ازانتقام  گرفتن برای مرعُو اراده خليفه جديد  پارسی های هبی سامانی در ميان رد -نيافتاد اتفاق اين در نتيجه دو علت  
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زخمی  )پل( جسر رهبری ميشدند، که بنظر ميرسيد شديداً در جنگ وتنامُبجامانده که با  مسلمانبلافاصله بعد از شکست سربازان 
 تاز در تاخت و به به زير کشيده شده بودند، انجام ميدادند معمولاً پيش از آن هاعربزمانی بعد مرد، به کاری که  شده بود و  اندک
در هرصورت، . فراخواندن نيروهای تقويتی بود مرعُپاسخ تند. خيلی ناتوان بود که مانع آنها شود پارس قدرت کهحاشيه کوير وقتي
در  یحالا بشدت بيشتررا تشکيل می دادند مسلمان  که هسته توان اوليه حجازقبايل . ع کرده بود که مشکلی بشودونيروی انسانی شر

به مردان آن قبيله هائی اتکا  نمی خواست مرعُاما  .های آنها را بيشتر خالی کرده بود هرد هنوز پراکنده شده بودند و شکست سوريه
م و بيش بنابر اين بجای آن او به قبايلی رو کرد که ک. طلبيدندمی به مبارزه  داررا در  اسلامی دوسال پيش رهبری کند که تنها تا يکی

ناميده  ساراتکه د منطقه کوهستانی وجود دار يمنبطرف مرز  حجازجنوب . در جنگی که بتازگی پايان يافته بود بی طرف بودند
ريباً بزرگتر از زندگی بنام با رئيس قبيله ای تق و ،جديد از دهکده ها و اردوگاه های اين مکان ميامدند یبيشتر فراخوانده ها. ميشود

ديگر اسلا م به  محمدخوبی داشت، او چند سال پيش از مرگ  اسلامی اعتبار نامه جرّار. شدندميرهبری  بن بجالیبن عبداالله  رارجّ
ای بود مفتخر به اصل ونسب از جهت ديگر او رهبر قبيله  .ن طمع برانگيز دوست همراه پيامبر را داشتشأو از اين رو عنوان  شد

. بايد قدرت وتشخص مردی چون او را از بين ببرد اسلاممدن او دليلی نميديد که چرا آ. اعی اشن بالای اجتمخود وشأ  

برخورد وارانه بود، رقابتی که در منابع تاريخی منعکس شده است چون پشتيبانان هر کدام کوشش  وتنامُ بين او و هاز اول، رابط
 مسلمان نيروهای که در افق نمايان ميشدند، برای مدتی های تازه ایو خطر 24.کردند بروی انجام داده های هر يک اغراق کنند

مند شده بود تا توان ورزی وباندازه کافی نير پارسی پادشاه جوان ميزدگرد سوّ ناحيه های پرت، در به تاخت وتاز دمحدود شده بودن
 25.راحت کند خود رابخوبی  هميشهنشين های آزاردهنده برای ه خود را اعمال کند و سربازان خود را آماده کرد تا از شر آن بادي

تعدادش  پارسی ، ميگويد سپاه)از يک دهه بعد مينوشت، کمی بيش 650در دهه  سباس(نويسنده به وقايع  نزديکترين ،سباس ارمنی
و  1000با سپاه های بين تعداد  ارمنی نفر بود، و او ممکن است اطلاعات داخلی خوبی داشته باشد از آنجا که چندين شاهزاده 80000
.نده بودنفر به ارتش امپراتوری ملحق شد 3000  

ولين برگزيدگان برای حل کردن مشکل فرماندهی، او کسی را انتخاب کرد که از ا. ارتش ديگری را سازمان بندی کرد مرعُدرپاسخ، 
زود پيوست و يکی از گروه کوچک  یمسلمانبود اما او همچنين به خواست  مکه قريشی های ازاص وقّ بن ابیسعد . بود اسلامی

 مسلمان او در سنت. در کنار پيامبر جنگيده است 624در بدرگهنه کاران بود که ميتوانست ادعا کند در اولين پيروزی در نبرد 
يکی از آنها  سعد کردند یاو بد زبانه ب هجرتپيش از  مدمحدشمنان  مکهوقتيکه در ). بی کله(شهرت داشت به چيزی چون کله داغ 

بعداً در زندگی خود از اين شهرت شعف داشت که او اولين تير را برای خواست . را با استخوان چانه شتر زد و خون آلودش کرد
که او آورد  یتشدر هر صورت ار. مبارزه کنند ميتوانستند با رهبری او جرّار و نه بتازگی رسيده وتنامُنه   26.رها کرده استاسلام 

را ترک کرد در  مدينه، وقتيکه فراخوانده شده بودند عربستانو ديگر بخش های جنوب  يمن، حجازبيشتر از . مخصوصاٌ کوبنده نبود
 دهمچنين دستور داد واح مرعُ  27.بود، که از بيش از ده قبيله بيرون آورده شده بودند مرد 4000احتمالا نيروئی بتوانائی  637پائيز 

با سوريه برای رفتن به  را عراقبپيوندند، که ظاهراً شامل بعضی از آنهائی که پيش از اين  عراقبه اين نيرو در  سوريههائی از 
تا  6000احتمالاً تعدادشان بين  سعد ، نيروهایپارسیو ارتش  هامسلماندر زمان رودر روئی . ميشد ترک کرده بودندوليد البن  الدخ

برای تمام "ذکر ميکند،  نچه مهمترين توان ورز مدرن تسخيرهاچنا: پارسی هابطور قابل ملاحظه ای کمتر از  28نفر بود، 12000
  29".بنظر ميرسد برخوردی بود بيشتر بين دو ارتش کوچک قادسيه اهميت آن، نبرد

گان در سالهای بعد زيارت کنند .قرار گرفته است عراقگاه تی سکونهان درختستان های خرما در لبه زميندر ميا قادسيهشهر کوچک 
، و آنجا جائی طبيعی برای رسيدن و در اينجا جمع ميشدند مکهو  مدينههای مقدس حرکت در راه دراز کويری بسوی شهرپيش از 

  .ميبايد تصميم گرفته ميشد عراقسرنوشت  برای در اينجا بود که .بود سعد جمع شدن برای ارتش

با تجهيزات اندک بر ارتش کوبنده  يادواره پيروزی ارتشی کوچک فقير 30.افسانه های بزرگی را شکل داده است قادسيه داستان نبرد
، مکانی که بيشتر وزارتخانه صدام حسين بغداددر  .فراهم کرد انگيزه ای هامسلمانو  عربهاهای بعد برای در قرن پارس امپراتوری

قرضه ملی منتشر کرد تا پول  صدام 1986که در وقتي. نام دارد قادسيهدر خود جای ميدهد  دجلههای دولتی را در امتداد رودخانه 
مرتباً جنگ دوّم خليج عراق  دولتیبه مناسبت کمتر، رسانه های  .ناميده شدند قادسيه فراهم کند آنها قرضه ايران برای جنگ بر ضد

های د در زمانيکه ارتشومردمان نزديک شواره  انه انجام شد تا به ياددر تمام اين موارد تلاشی آگاه. ناميدندقادسيه صدام را  پارس
.وجود مانع های بزرگ پيروز شده بودند با عرب  

ميدانيم، و  خيلی کم آن، ما بطور قابل ملاحظه ای در باره جريان عملی جدال نمونه وارن م اهميت بسيار بزرگ اين نبرد و شأرغعلي
متناقض در باره تاريخ  نمونه وار عربیمنابع . ن استحتی سالی که رخ داده تقريباً نا مطمئ. استمولی بروشنی فرخيلی از جزئيات 

از جهت ديگر، تحقيقات تازه در . توافق ميکنند 636شتر تاريخ ورزان بر يو ب 31،را معين ميکنند 638تا  635اند، و هر چيز از 
توصيف های  32.اتفاق افتاده باشد 638) ششم ژانويه(کريسمس ارتودکسی در روز  پيشنهاد ميکند نبرد جوّی ممکن است ارمنی منابع

. ، تصوير روشن کلی از نبرد را نميدهدصفحه را پر ميکند، و اگرچه پر از اتفاقات و جزئيات است 160 تبری نبرد در تاريخ بزرگ
طبيعتاً با شجاعت زيادی  ارمنیبشکل مصيبت باری شکست خوردند، اما شاهزاده های پارسی ها روشن ميکنند که  ارمنیمنابع 

.بقتل رسيدند ،پارسی ، در کنار اشراف زادهای بيشماردو تا از مهمترين هايشان و جنگيدند،  
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د قبايلی که در آن ها و اتحاتوجه دقيقی داده شده است به نام آغاز ميشود، مدينهبا فراخوانی و فرستادن ارتش از  عربیگزارش 
 .هست ميزدگرد سوّ و پادشاه بزرگ هاعربگزارش هائی از رفت و آمد سفيرها بين عراق بعد از رسيدن ارتش به مرز . شرکت کردند

به داخل زمينهای آبياری شده  که آنها نبايد عميقاً ه، مکرّاً بر اين نکته تاکيد شدگفته ميشود هاعربها و شورای جنگ در ميان از بحثبما 
وحشی هائی به راه نادرست برود آنها بتوانند به ه کوير بجنگند، بنابراين اگر چيزبلکه ميبايد در حاشي نفوذ کنند سوادکانال های  و به

.ميشد اينطور تاکيد هاسلمانمگاه کوير فرار کنند، بر موضع احتياط آميز   

رسيدند و شروع به تاخت وتاز در به امتداد حاشيه کوير  مسلمانهای وقتيکه نيرو. ميشنويمرا پارسی ها ما همچنين بحث در ميان  
 رستمپادشاه به . و تقاضای کمک و حمايت کردند فرستادند تيسفون دريزد گرد غام به پادشاه جوان يگاها کردند، مالکان محلی پتونسک

رای تخت پادشاهی ب يزد گرد مبارزه يکی از پشتيبانان اصلی رستم. دستور داد که يک نيروی اکتشافی را بر ضد آنها رهبری کند
توصيف شده ارمنی  عربیها در  منابع او بعضی وقت 33.شده بود عراق با تجربه بود و حالا عملاً نماينده شاه در او يک تيمسار. بود
منابع ديگر ميگويند او . ندهايشان فرماندهی ميشده داشت که با شاهزاد ارمنیهای ناً واحدهی ميکرد مطمئاند، و ارتشی که او فرماست
ل از اوّسوّم  يزد گرد ، در حاليکهمرکزی بود  ايران غرب ،ميانهمده بود، و به نظر ميرسد که پايگاه نيروی او در آ ری يا همدان از

پارسی ها  ممکن است کوشش) ناحيه ای(انی رقابت های مک. پشتيباتی ميشد که بيشتر بطرف جنوب بود ارسپ همه توسط برگزيدگان
 34.تصوير شده است روحيه ای بدبين با مردی خردمند، با تجربه وبطور کلی عربیدر منابع  رستم. ه باشدبرای جنگ ناتوان کردرا 

مردی زيرک، هوشمند و "سروده شده است، او بعنوان  1000که در حدود سال  پارسیحماسه بزرگ شاهنامه فردوسی در  
بما فردوسی  همچنين ".او نجوم شناس خيلی با دانشی بود و به توصيه های موبدان توجه ميکرد. توصيف شده است جنگجوئی خوب

شکست و پايان سلسله  هد، که در آنبرد نوشته است را ميدبرای برادرش پيش از ن رستم متن نامه طولانی که گفته شده است 
35.را پيش بينی ميکند ساسانيان  

روزی و فرهيستيکه اين خانه از پادشاهی تهيست         نه هنگام پ  

بجنگ بزرگانش آيد شتاب               ز چارم همی بنگرد آفتاب  

 چنين است و کاری بزرگ است پيش   همی سير گردد دل از جان خويش

ببينيم همی              وز آن خاموشی برگزينيم همیهمه بودنی ها   

 بايرانيان زار و گريان شدم           ز ساسانيان نيز بريان شدم

بخت نگ و تخت    دريغ آن بزرگی آن فرودريغ آن سر و تاج و اور  

.به نابودی شده استبه پادشاهی که محکوم  پيش روی اوست و ترغيب وفاداری او پايان ميدهد با زاری بر مرگی که در  

 که اين قادسی دخمه گاه منست          کفن جوشن و خون کلاه من است 

ر بلند                 تو دل را بدرد من اندر مبندهچنين است راز سپ  

ز شاه جهان برمدار             فدا کن تن خويش در کارزاتو ديده   

او  پارسی هادر ميان . مگر اينکه قطعاً ضروری باشد نجنگد هاعرببا  گرديزداو اصرار کرد که پادشاه جوان  عربیمنابع بنابر 
.آنها پيروز ميشوند محروم را تشخيص داد و واقعاً درک کرد توانائی های نظامی و تعهد فکری باديه نشين های بتنهائی  

تسخير خيلی جالب های ره ان واتميان داسهائی که بين آنها در گرفت در فرستاده شدند و بحث  ها پارسی ی که پيشئهاگزارش سفير
اندازی که گی ميکنند بلکه بخاطر چشم دنماين است را  هکه رخ داد نکه نوشتاری دقيق از چگونگی واقعه ایه بخاطر اي، نهستند

به گروهی از  سعدآغاز ميشود با بيان  36يکی از کاملترين داستان واره ها .ميدهند بما اوليه تسخيرها یهامسلمانبدرون طرز تلقی 
يکی از آنها ميگويد اين نشانه نشان دادن احترام بيش از اندازه است . ميفرستدپارسی ها مشاورانش که او آنها را برای ماموريتی پيش 

هبانی گرفته زير نگ پارسی توان ورزاناو توسط . خودش فرستاده ميشود 1ربیگو يبايد فرستاده شود، بنابراين سخنو تنها  يک مرد م
د آنها باديه نشين را توافق کردن پارسی ها روبرو شود، اينکه او را بياورند تا با تيمسار پيش از .برده ميشود تا رستم را ملاقات کند و 

مت نمايش داده شد، بالشتک ها و ياشيأ ذيق. را نمايش دهند پارسیبار آنها تصميم گرفتند ثروت وکمال در. د بترسانندبا شکوه خو
تضاد  در منابع .نشسته بود بروی تخت طلائی تزئين شده با فرش و بالشتک های زر باف رستمخود . بود هزمين پهن شدفرشها روی 

شمشير او بخوبی صيقل داده شده بود اما  37.آمد با ظاهری خشن و اسبی خپله و پهنکه ، شده است نشان داده ربی بين او و شرايط

                                                            
1  تميمی  - امير ال. ربی بن  
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او درست شده بود او سپری قرمز که از چرم گ. نيزه او در رگ و پی شتر پيچيده شده بود. پوشيده شده بود در غلافی از پارچه کهنه
.داشت و تير و کمان" مانند قرص نان کلفت"   

او پر "بما گفته شده است که . ظاهر او عمداً تحريک کننده بود. بی اعتنا بود او را گرفته باشد ربی شکوه توانائی پارسی بجای اينکه 
و آن و ا و بود که در آن يک سوراخ کردهکت او پوشش شتر ا. او هيچ کاری نکرده بود تا خود را مرتب کند ، و"بود هاعربترين مو
روی سرش چهار .  که مانند دستمال دور سرش بسته بودبود پوشش سر او طناب تنگ شتر . گره زده بود نخ کاهیبه کمر خود با  را

بجای اينکه از اسبش پائين بياد چنانچه . رفتار او همانقدر ناهنجاربود که ظاهرش بود ".ده بودمانند شاخ بز بالا ز"دسته مو داشت که 
حيوان را  افسار با آن باو دستور داده شد، او با اسبش بروی فرش رفت، و وقتيکه از اسب پائين آمد، او دو بالشت را پاره کرد تا

او را دعوت کرده اند و آنها ميتوانند پارسی ها ارد، او محکم رد کرد و گفت وقتيکه باو گفته شد اسلحه اش را بر زمين بگذ. ببندد
آورده شد رفتار مفتخرانه او ويران کننده رستم که بالاخره او بخدمت وقتي. روداگر نه او دوباره بهمانطور که اوهست او را بپذيرند 

که از او پرسيده شد وقتي. ام آنها بدون خرابی نباشندتا هيچکد ود را بکار برد تا فرش و بالشت را سوراخ و پاره کنداو نيزه خ: دبو
."ما دوست نداريم روی اين چيزهای خوب شما بنشينيم"چرا او اين کار را کرد، او جواب داد،   

:رانی کسل کننده ای جواب دادخنبا س ربی و را باينجا آورده است وپرسيد چه چيز ا رستمسپس   

ميکنند به قانون ورزان  )عبادت(آورده است بنابراين ما ممکن است آزاد کنيم آنهائی را که خدمت و باينجا  خدا ما را فرستاده
دين ها ) نادرست(ير دهيم و آنها را از استبداد يزمينی و آنها را خدمتکار خدا بکنيم، که ما ممکن است فقر آنها را به ثروت تغ

 اسلام به ا فرستاده است تا دين او را برای تمام مخلوقات او ببريم و آنها رااو ما ر. بياوريم اسلام و آنها را بعدالت آزاد کنيم
کند ما ميجنگيم تا بقول  هرکس که امتناع او ما او را بحال خود رها ميکنيم ام دهرکس از ما بپذيرد در امان خواهد بو.بخوانيم

.خدا وفا کنيم  

ند می آورن اسلامدر جنگيدن با آنهائی که  بهشت برای او کسيکه"داد، او جواب . توقتيکه رستم از او پرسيد چه چيز قول خدا هس
پاسخ داد که او نيست اما  ربیاست و  هامسلمان او پرسيد که آيا او رئيس از رستمسپس ." ميميرد و پيروزی برای او که بجا ميماند

 رستمسپس ".حمايت بدهد بجای برگزيده ترين آنها ا ميتواند قولهو بيچيز ترين آن"اين مهم نيست چون آنها بخشی از يک کل هستند، 
 .ه بودوقتی بود که پيغمبر اجازه دادروز را تضمين کرد، برای اينکه آنبا بيميلی سه  ربی و خواست وقت برای مشاوره نموددر 

وحشت زده پارسی ها . را تحسين کرد ربید، او جمله های تنها مان پارسیبا اشراف زادگان رستم  وقتيکه ديدارکننده ناهنجار رفت، و
او جواب داد که آنها نبايد به لباس های . ترک کند انديشه ميکند دين خود را بی سروپای زشته اين يبتوص رستم شدند که ممکن است

".به قضاوت، سخن رانی و رفتار او توجه کنند"او نگاه کنند اما بلکه   

، اما او به آنها نشان داد که آنها جدی هستند با بيرون دانتقاد کردن هاند و از کيفيت آنبعد از آن اشراف سلاح های او را بررسی کرد
 پارسی ها رد شد اما تير هايپارساز سپر  يکه به تير وکمان رسيد، تير اوتوق". مانند شعله آتش"کشيدن شمشير او از ميان پارچه ژنده 

.وقت داد تا بررسی کنندپارسی ها برگشت و به  هامسلمانبه اردوگاه  ربیبعد از آن . از سپر چرمی او رد نشد  

 هامسلماندر عوض . روز بعد برگرددربی  تقاضا کرد که رستم بحث در باره جواب مناسب ادامه دادند، ودر ميان خود به پارسی ها 
و همانطور به روی فرش گرانقيمت با و ا. ندد کنند که همه آنها يکسان و متحدمرد ديگری را فرستادند، برای اينکه به اين نکته تاکي

ا را احترام بگذاريد، ما شما را بحال خود ره اسلاماگر شما : "کرد پيشنهادسه انتخاب را اسب خود رفت و او جسورانه به آنها 
غير اينصورت جنگ در . سرانه بدهيد، ما از شما پشتيبانی ميکنيم اگر شما به آن احتياج داشته باشيد ميکنيم، اگر موافقت کنيد ماليات

 هاعرب. صلح کرد دپيشنها رستم. با مخالفانشان در مذاکرات شده بود هاانمسلمهای معمولی اين سه انتحاب پيشنهاد." اهد بودخو
".که از ديروز شروع شده بود"، اگرچه برای سه روز ، دموافقت کردن  

بود، رويهم رفته فردی بن شوبا مقيرا اين . مرد را بفرستندمين تقاضا کرد سوّرستم استدلال ادامه پيدا کرد و پارسی ها در طرف 
اقدام کردند به  پارسی ها يک بار ديگر. بازی خواهد کرد عراقمهمتر از دو مرد پيشين که نقش اصلی در تسخير و سکونگری در 

در مقابل آنها فرشی بود بطول  .های زر بافت خود بودند و تاج بر سر داشتندبرشامبدوخود؛ آنها در ر ههيبت زده کردن ديدارکنند
 همانطور که آنها ميتوانستند حدس بزنند،. و هيچ کس نمی توانست به آنها نزديک شود مگر بروی آن راه برودپرتاب تير از کمان، 

از روی پارسی ها او بزور توسط . نشان داد رستم تحت تاثير قرار نگرفت و جسارت خود را با پريدن بروی تخت در کنار قيرام
او . حرف ميزد هيرا از عربیتخت برداشته شد، که او جواب داد با سخنوری کوتاهی در باره برابری، که از طريق يک مترجم 

يک "با يکديگر بطور مساوی رفتار ميکنند و او نفرت زده شده است که آنها اينطور نمی کنند، نتيجه گرفت که ها عرب استدلال کرد که
مردم : تحريک کردپارسی ها اين همچنان بحثی را در ميان ". و نه روی فکری مانند تو نچنين پايه ريزی شودپادشاهی نميتواند اي

او گفتند که حرفی را که برده های آنها هميشه ميگويند ) دهقانان(راست ميگويد اما زمين داران  قيرامگفتند که ) سيفلا(طبقه پائين 
.را جدی تر نگرفتند هاعربند که اجداد خود را لعنت ميکنميگويد و آنها   
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بوسيله مترجم که بين  قيرام و رستممجادله رسمی بود،  بيشتربعد از آن . تا تفاوتها را نرمتر کند قيرامدر مقابل  جوکی گفت رستم 
موقتاً شکست بخورند، حتی اگر آنها . آغاز کرد پارسی هابا تاکيد بر شکوه وشأن  رستم 38.دآنها ايستاده بود نطق های کوتاهی ميکردن

طی فتار قحتيکه آنها گرو وقهميشه در فقر زندگی کرده اند  هاعربو او ادامه داد که . واهد کردا خشکوه آنها را دوباره برج االله
براين او ، بناچنان تنگدستی هستندآندچار حالا  عربهاميدانست که  رستم. در مرز در جستجوی کمک بوده اند سالی شده اندوخشک

از آنها را او هيچ آرزوئی ندارد که هيچ کدام : رف خرما و دو تکه پارچه فراهم ميکند تا آنها بتوانند بروندبرای هر يک از آنها يک ظ
.دبکشد و يا زندانی بگير  

دارند و آنها حتی  خود را از االله تمام پيشرفتپارسی ها او گفت که . رد کرد مفتخرانه موقيرا زيردستانه را ی چنينبا رفتار یادهپيشن 
 پيامبر برای آنها االله بخاطر گرسنگی و درماندگی نيست بلکه برای اين است که هاعربموقعيت کنونی . ار نيستنداسگزباندازه کافی سپ
اگر تو  "که او رسيد به جمله ايکه وقتي. ديگران پيش از اين داشتند و او ادامه داد و تاکيد کرد به موقعيت دينی طوريکه .فرستاده است

رستم اداره اعصاب خود  ،"رت شمشير استوو عاجزانه جزيه را بپرداز، در غير اينص) عبد( احتياج به حمايت ما داری برده ما باش
. بنابراين مذاکرات قطع شد. طلوع افتاب فردا نخواهد شد پيش از آنکه او همه آنها را بکشد" به خورشيد قسم خورد"را از دست داد و 

مستحکم  گفت هيچکس نميتواند در مقابل مردمی اينچنين شريف، باهوش و با مقصودپارسی ها به  رستم رفت، موقيراه بعد از اينک
  .بايستد

ادی نوشته شده داشتند؛ از همه گذشته، آنها بعد از مدت زي عربی تاريخ ورزان مدرن تمايل به بی ارزش کردن اين نوشتارها در منابع
اين گزارش ها . قعی باشندهای واه اتفاقات و سخنوری هستند و امکان ندارد توصيف کنندی متداول ضوع هاو مو هااند، پر از برداشت
بعد .مرگ( 39جمع آوری شود  مارسيف ابن عّ گوی اوليه پيش از آنکه توسطه است دست کم توسط دو داستان وار به آيندگان رسيده

و . باشد دهأ کرانش اين زمانی آن بصورتتمايل دارد توصيف کند  وقايعی را که ،فاصله صد سال از وقايع در و امکان دارد) 786 از
به . کمال يافته باشد توسعه ميدادند اسپانياو آسيای مرکزی را در  اسلامهنوز محدوده  مسلمان که نيروهایوقتي همچنين امکان دارد

را بفهميم، به اين  اوليه تسخيرها هایعربدستگاه فکری هستند، و اگر ما ميخواهيم  معنی واقعی يک مدرک اصيل از ذهنيت تسخيرها
.مدارک ميبايد رو بياوريم  

 محمدسخنوری های  با است و ا پشت سر آنهبا دانستن اينکه االله هاعربست که بيشترين نکته پايه ای انتقالی اين نوشتارها، البته، اين ا
توجه به دوری فرهنگی بين  است آگاهی از و هدهند چيزی که بيشتر تکان. قدر قابل پيش بينی استنيتابحال ا. برانگيخته شده بودند

فقير و  هاعربپارچه های مجلل زندگی ميکنند، و  ران قيمت دارند و در ميان فرش هالباسهای گپارسی ها . استپارسی ها آنها و 
به ثروت  هاعرب. درخشان تيغه شمشير آنها استکه قديمی و مستعمل نيست برق  هاعربابزارهای  تنها بخش. ش هستندژنده پو

در تناقض با اجتماع طبقاتی سلسله مراتبی  معتقدند آنهاعربها همچنين اين احساس قوی وجود دارد که . اهانت واره اند مخالفانشان
پارسی در پايان، اين جو وجود داشت که . نيروی آنها بودزندگی ميکنند و اين يک منبع مهم  در اجتماعی با مساوات بيشتر پارسی ها

ها مجادله ميکرد در حاليکه به اين آگاه درباري با رستمدر اين مورد . نيرو و برتری اخلاقی به آنها دارند هاعربتشخيص ميدادند که ها 
.شده بود و درباريان به آن نادان و اهانت آميز بودند  

ده رميکردند تا حيواناتی که برای غذا بکارب سواد، گفته شده است که آنها حمله هائی به منتظر بودند  برای تائيدها عربچنانچه مه
خود  هاعربهمچنين . رفتندند و زنها را اسير گبيک عروسی مجللی شبيخون زده شد و مردها را کشت گاهدر يک . ندببرميشدند بعقب 

، پنهانی وارد اردوگاه دشمن شدن و طناب های چادرها ی آنها را بريدن و ده اندنشان داده ش وفق داده بودند که با جاسوسیرا طوري
.پخش کنند دزديدن تا در ميان دشمن نگرانیاسب های آنها را   

چندين گزارش وجود دارد اما جزئيات خيلی مغشوش است و غير ممکن است که يک تصوير کلی از آن گرفته  قادسيهاز نبرد نهائی 
ترسوگری بما ميگويند، و مرگ آن ديگری، و گاه گاهی  کوتاه و جدا از شجاعت يک مرد عربیاری حکايت های تعداد بيشم. شود

پارسی که داشت که جنگ چندين روز و شب ادامه داشت، اين واقعيت داشت اين واقعيت : يک نواخت اند موضوعهای معين. سوّمی
بنظر ميرسد که شديد ترين جنگيدن پياده بود و آنهائی . کلی آنها موثر نبودنددر مراحل اوليه فيل های جنگی بکار بردند اما بطور ها 

يک  40.تاکيد ميکند به اهميت کمان ورزی برای موفقيت عربيک گزارش کوتاه  .بودند پياده شدند تا به جنگ بپيوندند هکه سوار
ديگر  اسلاماو بعداً به (ايمان داشتم  ناهنوز به مغ شرکت کردم وقتيکه قادسيه من در نبرد"بياد مياورد، پارسی ها سرباز در ارتش 

که با آن منظور ما تير " دوک، دوک" زدن کرديم  دما شروع به فرياتير هايشان را بر ضد ما رها کردند،  هاعربوقتيکه ). شده است 
های ما تيری از کمان خود پرتاب داريکی از کمان . درمانده کردند اين تيرها مانند باران بروی ما ميريختند تا وقتيکه ما را. بود

 مهای دولائی که بتن داشتيه زره های سيمی را و زربچسبد اما تيرهای آنها  عربینميکرد مگر اينکه به لباس  ی بيشترميکرد اما کار
.ممکن بود عامل مهمی بوده باشد عرببرتری توانائی کمان داران  عرببرای موفقيت سربازان  در اينجا ."سوراخ ميکرد  

افه ، باضپارسی شکست ويرانگرانه ای خوردند و خيلی از رهبرانپارسی ها روشن است که  عربیو همانند غير  عربیبر پايه منابع 
 عرباما منابع  41کشته ميشود، صوقاابی بن سعد  ر يک نبرد تن به تن بادر گزارش شاهنامه او قهرمانانه د. کشته شدند ،رستمخود 

ضربه و زخم بود که مشخصات کسی که اورا کشته بود  کنند که بدن او آنچنان پوشيده ازو بکوتاهی مشاهده مي چيزی از آن نميدانند
.باز شد مسلمان بروی تسخير کنندگان عراقمرکز  قادسيه بعد از 42.را نميشد معين کرد  
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رد  .دنبال کردند سوادفرار ميکردند در ميان کانال ها و نخلستان های خرمای  را کهی پارسی هائ مسلمان، سربازان قادسيهبعد از 
 بيستام کمک کردند، مانند هامسلمانعاقلانه به  پارسی ، زمين دارانقادسيه روها ميتوانست مشکل ايجاد کند، اما بعد از بشدن از آ

متلاشی شدن . گزارش فرستاد هاعرببه  پارسی نيروهای با کرجی ساخت و در باره حرکت ی بروی آب راه هائها، که پلیارسپدهقان 
. ندتند با تسخير کنندگان ببندند می بستر هر شرايطی که ميتوانسمگ اب های محدودی رها کرد محلی ها را با انتخ پارسی فرماندهی  

در اينجا، با تپه های متروک شده طولانی پايتخت . باستانی بابلیند، رسيد بابل درپارسی  به باقی مانده نيروهای عربنگهبانان پيشتاز 
حالا فرماندهان باقی مانده پراکنده شدند تا سعی  43".در وقتی کمتر از برداشتن خرقه"، آنها را شکست دادند نبوچادنزارو  همورابی

 پارسینج های پادشاهان که گجائي" رفت،  رسزاگدر  نهاوند به شهر کوچک فيروزان. ها را سازمان دهنددر استانکنند مقاومت 
در جنوب فرار کرد جائيکه او به جمع  خوزستانبه استان ثروتمند  هرمزان. ، و شروع به جمع آوری ارتش کرد"نگهداری ميشد

  44.دفرار کردن تيسفون ديگران در امتداد راه اصلی به. پرداخت آوری ماليات برای سازمان دادن مقاومت

، شهرياريکی از آن رودر روئی ها را توصيف ميکند بين  سيف ابن عمر. در امتداد راه زدوخورد و جنگ تن بتن وجود داشت
:بهم نزديک شدند بروی اسب هردو مرد 45.نايلفرمانده نگهبانان نيروی پشت سر، و باديه نشينی بنام   

را ديد نيزه خود را  نايلوقتيکه او ". نند شتر ساخته شده بودما" رشهرياهردو تنومند بودند تنه  .هريک نيزه خود را داشتند
های خود را بيرون کشيدند وبيکديگر ضربه آنها شمشير .هم همين کار را کردنايل  .پائين انداخت تا اورا از گردن بگيرد

افتاد مانند تنی از آجر و او را زير  نايلبروی شهريار  .و از اسبشان بزير افتادند آنها خرخره يکديگر را گرفتندسپس . زدند
 شهريارشصت . نايلاو خنجر خود را بيرون کشيد و شروع کرد به باز کردن پوشش زرهی . پائين نگهداشت يک ران خود

او متوجه توقف لحظه ای حمله مخالف خود شد، خنجر .رد کردنايل با دندانش استخوان آن را خ اتفاقی در دهان نايل افتاد و
ی او زد تا سپس خنجر به شکم و پهلو. پاره کردروی شکمش بود  که بيرون کشيد و پوشش زره سيمی شهريار راخود را 
.گرفت اسب او را، بازوبند او را به غنيمت نايل. او مرد  

ويت بستی، خرقه و را به باز پارسی بعد از اينکه تو اين بازوبند" :پاداش داد نايلهای مرد مرده را به  هاسلح سعدبعد از اين پيروزی 
 سعد و 46بود پارسیات لباس اشراف بازو بند جزو بزرگی از تجهيز." زره سيمی را پوشيدی، من ميخواهم تو سوار اسب او بشوی

ه نبرد را ميدهد، و دو صحناز  خوبی وئيات کاملی اين داستان جز. ه او به جنگ ميرودکرد که اين ها را ببپوش تنها وقتياخطار ک
تجملات و زنوارگی آنها  و مردود دانستنپارسی ها برتری ابزارهای نظامی : را تکرار ميکند که ما در شاهنامه ميبينيم موضوع

. هاعربتوسط   

که توسط ) کتيبا(با گروهی از سربازان  هامسلمان در يکجا . نبودند سواداه که بتنومندی شتر بودند تنها خطر در طول رئي پارسی ها
که آنها منهدم نخواهد شد تا وقتي) ارسپملک (پارس  ، کسيکه سوگند خورده بود پادشاهیروبرو شدند فراهم شده بودند بارانملکه 

بنظر ميرسد که شير برای آنها به . تعلق داشت پارس، که به پادشاه مقارتخود شير تربيت شده ای داشتند بنام  آنها با. زندگی ميکنند
، مقاومت ناکامیبعد از اين . شير را ميکشدو  کسيکه از اسب خود پائين ميپرد کشته ميشودعرب  بازاما توسط يک سرنبرد رفته بود 

برخورد ميکنند که در دهکده ها در  پارسی) انفلاح(همچنين با گروه زيادی از کشاورزان  هامسلمان 47.درهم ميشکندپارسی ها 
بنظر ميرسيد که آنها  بکنند، اما پارسی تيبانی برای ارتششخيلی از آنها استخدام شده بودند تا خندق های پ .امتداد دجله زندگی ميکردند

را قانع کرد که آنها سعد  آمده بود، هاعربکه بطرف  پارسی، يک دهقان شيرزاد. و حالتی ندارند که بخواهند مقاومت کنند مسلح نبودند
ايجاد نميکنند، کسانيکه هرگز هيچ نوع خطری ) علاج ابل فرض(هستند پارسی ها ر دستان نبايد آسيب ببينند چون آنها تنها زي

که آنها تا وقتي. اجازه داده شد تا بروندجمع کرد، و  ماليات ن از آنهاتا بنابرآنفر آنها گفته شده است که نامشان نوشته شد،  100000
ناً اقدامی برای ديگر کردن ند و مطمئدعوائی نداشتبا اين مردم  مسلمانها ند،ماليات خود را بپرازند و رفتار دشمنانه ای در پيش نگير

. بودند عربها دشمن و ارتش پارسیراف اش: نکردند اسلامآنها به   

بطرف سواد سه تا چهار روز گشتندگی در امتداد راه و  کيلومتر 160بود،  ساسانيانپايتخت  تيسفون بعدی هدف نظامی پر اهميت
  .کند )سومند( سعی ميکرد که نبرد را مديريت يزد گرد سوّم آنجا بود که پادشاه زو اشمال شرقی، 

مجموعه ائی گسترده بود از شهرها، يک واقعيت که در اسم  شناخته ميشد تيسفون ، که بطور کلی با نام هلنيستيک آنپارس پايتخت
ی مرگ آور هاد داشت، که آب زندگی بخش و سيلدر ميان خورا  دجله اين مکان .هامنعکس شده است، به معنی شهر مداينآن  عربی
ميگذشت، مراکز شهر را  سوادهای مسطح ير ميداد همينطور که از ميان زمينها مسير خود را بشدت تغيمياورد؛ بعضی وقترا هردو 

.جدا ميکرد و شهرکی را از ديگری دور ميکرد  

اولين  بنظر ميرسد .پراکنده بوده است اريم، و حفاری های باستان شناسانهاز اين شهر در اين زمان ند مفصلی ما توصيف نوشته شده
 پارتی پايتخت زمستانی پادشاهان تيسفون پيش از ميلاد 170از . بوده است یدر کناره غرب يونانی سلوکی ونگاه اصلیسکشهر 
هان پادشا در عملامه دادند،  اگرچه اد پايتختبعنوان  آنرا بکار بردن ،شهر را گرفتند ساسانيان 224بعد از اينکه در . شد ايران

، پادشاه موثر سلسله اردشير اول ،دز ميلابعد ا 230در حدود . ندن اقامت داشتاغلب در املاک خارج از شهر خود در کوهستا
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و شهر دايره وار  ادير مسير دي، اما در ميانه قرن پنجم رودخانه تغای در کناره غربی بنا کرد استحکامات دايرهشهری با ، ساسانيان
قر شده بود، اگر چه  هنوز يک تآمدند، بخش اصلی شهر در کناره شرقی مس هامسلمانزمانی که رسيدن با . بدو نيم کردو را 

ی طبقه خانه ها مسکونی بود جائيکه ها، باغ ها و سکونگاه هایآنجا کاخ یدر ساحل شرق. ره غربی بودسکونگاه قابل ملاحظه در کنا
خانه های ساخته شده . ، اما بنظر ميرسد در آنجا هيچ استحکاماتی نبود که بشود درباره اش حرف زدآنجا حفاری شده استبالا در 
قسمتی از قصر باشکوه  یزمانکه  بجامانده در دشت ميان رودها حل شدند و تنها ساختمان اصلی از ويرانی یاز آجر خشتبيشتر 

ساخته  دوّمخسروپذيرش است، که احتمالاً توسط اين قسمت های بجامانده از سالن بزرگ  ).خسرو(است  یشناخته شده بنام طاق کسر
باقی  .آنها ساخته بودند مسلمانو يا جانشينان  ساسانيانهائی است که در مقياسی که ماورای ساير کاخ) 628-591(شده است در 

.وه يک پادشاه را نمايش ميدهدچيزی از بزرگی وشک هتکه شدهای بعد و حتی در اين وضع تکه آن بعنوان منبع هيبت برای نسل هماند  

اکثريت بزرگی  .بود پارسیاز جهت های زيادی خيلی غير  بود، پارسیرغم اين واقعيت که پايتخت اجرائی امپراتوری علي ،تيسفون
معبد آتشکده  در آنجا حرف ميزدند، و در آنجا کليسا و کنيسه وجود داشت اما، بنظر ميرسد، آرامی گران اين مکان احتمالاً بهاز سکون

.وجود نداشتاصلی ای   

زمين، نگهبان و انواع اين بخش شهر با کار بروی . بود نزديک شدند دجلهکه در کناره غربی تيسفون  به بخشی ازها مسلمانبزودی 
، که گفته شده )موتورهای محاصره( کردندشروع به بمباران آن با منجنيق و اراده  هالمانمس .ديگر ابزارهای نظامی پاسداری ميشد

تائيدی بر اين  -ممکن است اشتباه تاريخی باشد اشاره به موتورهای گرد گيری. ساخته شده بود سعدو بدستور  شيرزاداست بوسيله 
اين  .بر ضد استحکامات توپخانه بکار برده اند مسلمانهاکه  باقی ميماند کی از اولين نمونهاين بعنوان ي. واقعيت در منابع ديگر نيست

و بکار گرفتن  ها برای جلب کردن سربازان محلی، و توانائی آنهامسلماندهد بر توانائی استراتژيک همچنين يک بار ديکر گواهی مي
.را نشان ميدهد یخوب انجام دادن کاراستعداد آنها برای   

خود در پشت ديوارهای شهرادامه دادند و آنها دست کم اقدام به يک حمله ناموفق که تلاشی بود برای شکستن  به دفاع ازپارسی ها 
، پيغامی رودخانه بود یرقکناره ش، که هنوز در بخش اصلی شهر در ميزدگرد سوّهمچنين گزارشهائی هست که . کردند محاصره

تمام سرزمين های شرق پارسی ها بشود، و پارسی ها و امپراتوری  هاعربين مرز بدجله فرستاد و پيشنهاد صلح کرد بر پايه اينکه 
ها عربگز صلح نخواهد بود تا وقتيکه جواب داده است که بين آنها هرعرب  هگفته شده است که مذاکره کنند. رودخانه را نگهدارند

که  -)"عراقدر ( کويته وط شده باشد با بالنگکه مخل )ايراندر شمال شرقی نيشابورو ری  بين(را بخورند  فريدانعسل "بتوانند 
ع وديوارها نزديک شدند و شربه ها عربه روز بعد، همچنانک 48.خير کرده باشندرا تس عراقو  ايران ا وقتيکه آنها تمام خاکميشود ت

يک مرد باقی مانده بود، . ظاهر نشد ره ديوارهانگالای ککس بسکوت مرموزی در آنجا بود هيچ به بمباران با منجنيق ها کردند،
را قانع کرد که شهر را تخليه کنند و به کناره شرقی پارسی ها برای رد کردن شرايط  هاعربکه توضيح داد که اعتماد بنفس کسي
.برد که دور تادورش استحکامات داشت و پايگاه خود کرد مردان خود را به داخل شهر سعدحالا . بروند  

پلی وجود نداشت و مردم بطورکلی با قايق . می داشت بين آنها و بخش اصلی شهر قرار داشتکه آب تند و پرتلاط دجلهحالا رودخانه 
بنابراين از رودخانه رد شدن و حمله کردن . بودند هتمام قايق ها را بطرف شرق رودخانه بردپارسی ها از رودخانه رد ميشدند، اما 

اصرار کرد که کوشش کنند، و باين نکته اشاره کرد که تمام خاک  سعد اما. يشنهاد سختی بودضع های نظامی با استحکامات پابه مو
مکان  هاعرببعضی از مردم محلی به . بيايدآنها خود را نجات دهند اگر هر بدبياری پيش  ميتوانند پشت سرشان امن است، بنابراين

که گفته ميشد  ،يک گارد پيشتاز. ميشد سوار بر اسب از آن گذشتو  سخت بودکف رودخانه زمين در آنجا هائی را نشان دادند که 
به تا بنابراين بدنه اصلی ارتش بتواند با امنيت  ،داوطلب شد که از رودخانه اول رد شود تا کناره ساحلی را امن کند ،ندبودشصت نفر

که به  تا آنها را مهار کردنی کنند، گفته شده است،ها تقسيم کردند،  هآنها اسب هايشان را به دسته های نرها و ماد. کناره ديگر برسد
.يشتر آماده شده بودند که آنها را دنبال کنندمرد پ 600: رودخانه ريختند  

در پی آن نبرد . ميديدند که چه اتفاقی در حال افتادن است و آنها هم اسب هايشان را با اصرار به آب زدندپارسی ها در همين زمان، 
با آنها ! نيزه های خود را بکار ببريد! نيزه های خود را بکار ببريد: به مردان خود فرياد زد  هاعربفرمانده . در ميان آب در گرفت

ه کناره دور پس کشيدند، و بپارسی ها آنها جنگ تن بتن کردند تا اينکه !" اسب ها را نشانه بگيريد، چشمانشان را هدف قرار دهيد
دنبال کردند چنانچه بنزديکی  بقيه نيروها آنها را. ، و کناره ساحلی را گرفتندا رسيدند، خيلی از آنها را کشتندبه آنه در ساحل هامسلمان

کف سفيد  دجله آنها در ميان موج ها سواری کردند و آب سياه رودخانه: نده باشند تا دوباره سازمان بندی کننيروهای دشمن وقت نداشت
، در گروهائی که دادندميمردان به حرف زدن با يک ديگر ادامه  خانه را شنا ميکردندحاليکه عرض رود در .بسوی آنها پرتاب کرد

را آنچنان غافل گير کردند ها پارسی ها عرب. حرف ميزدندو رژه وار ميرفتند و مانند اينکه آنها روی زمين خشک بهم چسبده بودند،
 ا برای خطر کردن کهتاکيد ميکنند و آمادگی آنه هاعرببر سختيگری  عربیما ميبينيم که منابع  49.آنها فکر ميکردند غيرممکن باشد که

  .از آن پرهيز ميکردند های متداولارتش

بسلامتی از رودخانه رد شدند، بر پايه يک داستان، بجز  هامسلمانتمام . سربازان پيچيده شد داستان از رودخانه رد شدن بعداً در ميان
گو داستان واره " بينم،من ميتوانم هنوز ان را بروشنی جلوی چشم خود ب. " ای خود ليز خورد يکه از روی ماديان قهوهيک مرد، کس

خوشبختانه رفيقی ديد که او در هچل است، و اسب خود را ." ار خود را پائين انداختوود را تکان داد و سکه اسب خطوري "ادامه داد،
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نهايت ستايش را از  مرد بجامانده. رسيدند زمين خشک او را با خود کشيد تا وفتيکه آنها به امنيت بسوی او راند، دست او را گرفت و
50!"را بدنيا بياوردمانند تو حتی خواهر خود من نميتوانست کسی ": نجات دهنده خود کرد  

له او که با ريسمانی ايک مرد، که پير چيزی از دست نداد مگکس گفته شده است که هيچ. مانده بود حادثه های بی اهميت تر هم بياد
است اما  همردی که در کنار او شنا ميکرده است اظهار داشت که آن خواست خدا بود. ضعيف بسته شده بود پاره شد و بروی آب رفت

ديگر رسيدند،  وقتيکه آنها به طرف." در تمام ارتش نميگيردخدا هرگز تنها پياله مرا  چرا تنها من؟. "ه او را نکوهش کردصاحب پيال
او به لبه آب آمده بود تا اولين مردمی . را گرفته بودند آنها مردی را ملاقات کردند که جزو نگهبانان پيشتاز بود که مکان جهت ديگر

ر باد وموج پياله را به اينطرف و آنطرف پرتاب کرده بود تا وقتيکه به کنا. نديرا از نيروی اصلی که در حاليکه به ساحل ميرسند بب
 در اينجا صاحب آن، آن را شناخته و از او. آن مرد با نيزه خود پياله را از آب گرفته بود و پيش سربازها آورده بود. آب رسيده بود

تا بياد ها مسلمانوبی بودن، فرصتی بود برای های خنين حکايت هائی، بکنار از داستان؟ چ...گرفت و بهمراه خود گفت بهت نگفتم
.ان آنها بودتيبشپو ب مواظ بياورند چگونه خدا  

وند، از رودخانه رد بش هاعربحتی پيش از اينکه . رک کنندآماده ميشدند تا پايتخت خود را تپارسی ها در اين ميان در خود شهر 
بقيه ه ب لوانحُدر  ، وايران حالا خود او شهر را ترک ميکند، در امتداد راه طولانی. نزديکان خود را از شهر بيرون فرستاد گرديزد

باعث  سوريهدر  ی و طاعون ويران شده بود، همان طاعونی کهر سرزمينی مسافرت ميکرد که با قحطاو د. رسيد نزديکان خود
بزودی . اراده مقاومت خود را از دست دادند ه بودپشت سر گذاشت يزدگردکه بنظر ميرسد مردان مسئولی  51.آنچنان ويرانی شده بود

برای بيرون  ودها وقاطرهای خميتوانستند از خزانه را بار اسب ای قابل حمل را و هرچقدر کهگرانقيمت را و کالاه چيزهای بيشتر آنها
رانقيمت، و تعداد زيادی لباس و انواع اشيأ گ ، آنهادرهر صورت .نيز همچنين تخليه شدندپارسی  ها وبچه هایزن. کردند بردن از شهر

تا محاصره را تحمل کنند، که هرگز اتفاق نيافتاد، از خود بجا جمع کرده بودند ذا و آشاميدنی که گوسفند و غهمينطور گله های گاو و 
.گذاشتند  

سفيد مقاومت کوتاه مدتی  در آنجا دور کاخ. با مقاومت اندکی روبرو شدوارد شهر متروک شد  هاعربوقتيکه ارتش  بنظر ميرسد
را تبديل به جای عبادت ) خسرو(طاق کسری  آنجا را ستاد خود کرد و دستور داد سعد سپس. وجود داشت، اما بزودی درهم شکست

و يک منبر، منبری  مکه ، احتمالاً يک محراب بسویندمسجدهای اوليه وسايل ساخته شده اوليه کمی احتياج داشت. بکنند هامسلمان
های مسجد هبنداشت بود، و بهيچوجه شباهتی قوس عظيم ميبايد جايگاه باشکوهی برای عبادت گران مي  52.برای وعظ جمعه ها

اين تبديل اوليه يک . ساخته بودند های بعددر سال بصره و کوفهدر شهرهای جديدی مانند  مسلمانانمحصور شده و پناهگاهی که 
های گچی بدون آسيب محفوظ ماند حتی تصوير قوس عظيمنه تنها . ساختمان مهم معماری به مسجد شايد بجاماندن آن را تضمين کرد

  53. در زير آن عبادت ميکردند هامسلمانخود رها شدند، حتی وقتيکه که آنجا را آرايش ميکرد بجای ) تمثال(مجسمه ها 

 ندگانرا تسخير کن پارسیگنجينه های پادشاهان که چگونه  با لذتی فراوان  توصيف ميکنند عربیمنابع .سپس تقسيم غنايم آغاز شد
تناقض بين باديه نشين های خشن و ساده و تجملات و ثروت های : داستان ها به دو موضوع تاکيد ميکنند 54.تقسيم کردندخود درميان 
.ج بکار ميرفتاکه برای تقسيم تار ای اهميت وسواسانه و شريفانهو  پارسیدربار   

در حال عقب نشينی پارسی های  بنابر يک گزارش،  ،عربنگهبانان پيشتاز . داستانهائی هست پارسی های پادشاهیاز پيدا کردن نشان
رسيدند، پناه جويان بروی پل  نهروان يکه آنها به پلی بروی رودخانهتوق. را در امتداد راهی که به کوهستان ميرفت تعقيب ميکردند

تلاش ميکردند آن را از آب بيرون بکشند، و سی ها پاربا کوشش زيادی . ل داده شدقاطری به داخل آب ه. ن انبوه شدندبرای رد شد
آنها اينقدر تلاش نميکردند تا آن را پس  وگرنه .بخدا ميبايد چيزی مهم در باره آن قاطر باشد: "اين را مشاهده کرد عربفرمانده 
ها نميخواهند از باشد که آن خود را دچار شمشير ما کنند مگر اينکه چيز با ارزشی در آندر اين شرايط خطر ناک  همچنين و بگيرند

، و وقتيکه آنها تار و مار شدند فرمانده بمردانش دستور داد تا تا با دشمن درگير شوند دهای خود پياده شدناز اسبها عرب." دست بدهند
بار و برگشتند تيسفون  در دند تا وقتيکه به جايگاه مرکز جمع آوریرآنها بار را باز نک. قاطر را از آب با تمام بارش بيرون بياورند

که  یو کت زره شمشير بندهای گرانقيمت، کمرسنگ ای گرانقيمت پادشاه، لباس های او،هتمام چيز" و پی بردند که  را باز کردند
ديگر، دو قاطر گرفته شد که  یدر گزارش 55".تمام آنها را ميپوشيد پادشاه وقتی که بارعام ميداد. پوشيده از جواهر است قرار دارد

ايس (دو جواهر بروی آن پوشش ه شود با تهداشحمل ميکردند که در يکی از آنها تاج پادشاه بود، که تنها ميتوانست نگ بدهائی راس
در گزارش سوّم،  56.پوشيده بود او را داشت که با سيم طلا بافته شده بود و از سنگ های گرانقيمت ری شنلدر حاليکه ديگ ،)توانتن

 یو در بسته ديگر کت زره) سيدا(و پوش های آهنی ) ساق(زره ساق پا  ، 1-122....... ،پيدا کردندشمشير شاه را همچنين عرب ها 
57.نگهداشته شده بود بعنوان ياد بود تعلق داشت، ، و ديگر دشمنان پادشاهبهرام چوبين، خاقان ترک ،هراکوليسامپراتور  هکه ب  

بهار (بهار پادشاه ناميده ميشد  پارسیبه  اين .پادشاه را تزئين ميکرد باشکوهی است که کاخلی اها در باره قدسته ای ديگر از داستان
 کار بردن در زمستان نگه ميداشت،آن را برای ب پارسیبار در. بزرگ بود در حدود سی متر مربعن آ ).، فرش بهارستانکسری

 هائی که بازکه آنها در باغ هستند با تمام گل، آنها ميتوانستند روی آن بنشينند و تصور کنند وقتيکه ميخواستند ميهمانی نوشيدن بدهند
های پر ارزش بودند، شاخ و برگ آن ابريشم و ته شده بود، نقش های ميوه ها سنگباف زری در آن زمينه آن طلائی رنگ بود،. ميشدند

 در شرايط ديگری، آن احتمالاً کاخ .ود که با اين چيز باشکوه چه کنندپرسشی که پيش آمد اين ب  58.بود آب های آن تکه های طلا



65 
 

يد آن ميبا مرعُقانون ورز جديد را تزئين ميکرد همانطور که پيشين را کرده بود، و در واقع بعضی از مردم پيشنهاد کردند که خليفه 
 آن  را. انتخاب ديگری وجود نداشت. سنگ واره بودند اوليه درباره تقسيم منصفانه اموال غارت شده هایمسلمانرا داشته باشد، اما 

پيغمبر و پسر قانونيش، که هيج " زاده" علی. در اينجا آن را بچندين تکه کردند. فرستادند مدينهبعنوان قسمتی از خراج برای خليفه در 
مسلمان ديگر ک اعضای برگزيده درهم فروخت، و بدون ش 20000تکه ائی رسيد که او آن را به  باو نقش عملی در تسخير نداشت،

  59.سهم خود را داشتند

له بندرت يمردان قب. را برای خودشان تجربه کردند پارسیبعد از تسخير شهر، سربازان باديه نشين خشن و آماده شأن پادشاهی 
بنادرستی بجای نمک ها ربعکافور پر ارزش که دربار را معطر ميکرد توسط . ميدانستند با تجملاتی که بدستشان آمده بود چه بکنند

  60.بکار بردند غذا گرفته شد، که هرگز آن را نديده بودند، و آن را در پختن

 که پارسی نظامه يک داستان درباره مرد سوار. در دهکده ها مورد اعتراض قرار گرفت پارسی ها قانون ورزی همچنين در اين ميان
ی در ابتدا او توجه .در دهکده ای بود که باو تعلق داشت رسيدپارسی ها ميگويد کسيکه وقتيکه خبر تسخير و فرار  است تيسفون از
که او بخانه آمد جائی که او فهميد بعضی از ، و بکار خود ادامه داد تا وقتيبخود متکی خيلی بود نکرد، چونکه او مردیخبر ن بآ

تند که زنبورها آنها باو گفوقتيکه از آنها پرسيده شد آنها . ، لباس هايشان را جمع ميکنند و آماده ميشوند بروند)الج لحو( سرف های او 
 روی ورها کرد، و آنها را بربه زدن زنب عهای گلی کرد، وشرودر تنش و تير درخواست کماناو  شان بيرون کرده اند؛را از خانه 

خيص داد که سرف ها از بزودی او ميبايد درک کرده باشد که در آن چيزی بيشتر از آنکه چشم ميبيند هست، و تش. ديوار متلاشی کرد
که با ه بود واو راه زيادی نرفت. کندرا زين  بيکی از آنها دستور داد تا اسبشاو . و اعصاب خود را از دست داد او فرار ميکنند اختيار

بروشنی بدين  پارسی شکست ارتش 61.کرد تا بميرد را در تن او فرو کرد و او را رها روبرو شد، که نيزه خود عربيک سرباز 
نظم قديم . طبقه قانون ورز ديگر محترم نبودند و روستائی ها ديگر از ارباب های خود اطاعت نميکردندپارسی های معنی بود که 
.پايان يافته بود  

د مر 12000بتعداد  ، تقريباً با نيروئیمسلمان يکردند، ارتشبطرف شرق و کوهستان ها عقب نشينی م پارسیه نيروهای مچنانکه
دو راهی جدا  حلوان. ادگی بکنندتم گرفتند که يک ايسآنها تصميرسيدند،  انلوحبه پارسی ها که وقتي. پشت سر آنها در حرکت بود

راه ديگری را  دبودن فارس و ميدياميرفتند و آنهائی که از را و شمال غربی يک راه  ذربايجانآپارسی های ماورای آن : شدن بود
شت، و پول ميگذ زاگرس بلندی هایپادشاه بحرکت ادامه داده بود و از . آگر آنها ميخواستند ايستادگی کنند آن ميبايد اينجا باشد. ميرفتند

موضع  پارسی ها .روبرو شدن با دشمن اجتناب ميکرد در حاليکه خود او شخصاً از گذاشته بود، مهرانش و مردانش را برای تيمسار
روش جنگ آوری  ،هاعرب، در تناقض با تاکتيک خيلی بيشتر متحرک طبق معمول، بنظر ميرسيد آنها. گرفتند حلوان های دفاعی در

 خود را در اهآن حلواندر . گاهی حمله هائی ميکردنددفاعی را ترجيح ميدادند، خود را پشت استحکامات قرار ميدادند و گاه  ساکن و
ش ، که بعداً آهني)خشابهاسک مين ال(نوک تيز قرار دادند را چوب های ی آنبالا ، ودنمستقر کرد محدوده خاکی که ساخته بودند ميان
يک حمله بيرون پارسی ها  کهوقتيبنابر يک گزارش، . مله کردندلفانشان حامکرّا به مخاستحکاماتی نساختند اما ها مسلمان 62.کردند

بزودی  63.د شوندرتا اسب ها وا باز شده و هو در موقع بازگشت به قلعه خاکی قسمتی از استحکامات شکست دسنگر خود انجام دادن
پيروزی . تا دنبال آنها بيايند و راه را برای ديگران باز کردند و جايگاه خود را مستحکم کردند خود را وارد قلعهها عرباز گروهی 

.کامل بود و قتل عام وحشتناک  

ريباً باندازه تق"قابل ملاحظه مجسمه شتری بود،  یدرميان غنيمت ها. در آنجا غنيمت جنگی بود که ميبايد گرفته ميشد و تقسيم ميشد
، مردی بروی آن بود، ود، از طلا و نقره ساخته شده بود و با مرواريد و ياقوت تزئين شده ب"وقتيکه بروی زمين ميايستاد يک  بزغاله

 پارسی بياد آورد چگونه وارد يک چادر عربيک سرباز . در آنجا غنيمت های انسانی هم وجود داشت 64.و همانطور تزئين شده بود
را ) فرش(انسانی پنهان شده در زيربعضی پوشش ها  ورمن احساس حض بناگهان". و لباس بود) مرفيق(شد که در آن بالشت ها 

من او را و لباسها را گرفتم و لباسها را  !ا را پاره کردم و من چه پيدا کردم؟ يک زن بمانند غزال نورانی چون خورشيدکردم، من آنه
من او را به عنوان . اما تقاضا کردم که که دختر ميبايد بمن اختصاص داده شود) که ميبايد تقسيم ميشد(نوان غنيمت تسليم کردم بع

عيتی درباره لذت بردن از آنها ممنو هامسلمان نين بود لذت های پيروزی وچ 65."گرفتم و او برای من فرزندی آورد مخوابه نزديکيهم
.نداشتند  

نفوذ  دجلهدر  تکريت و فرات در قادسيهبشمال  مسلماننيروهای . تضمين کردها عربرا برای  سواد امنيت اداره حلوانپيروزی در 
خواهند  و ماورای آن ايران به دشت زاگرس گاهای کوهستانآنها جلوتر خواهند رفت، و از گذريا اين بود که آپرسش بزرگ . کردند
.رفت  

ی فعاليت ها. ميکردند عراقبه جنوب  های خود رااولين تجاوز عربهای در جريان تسخير شدن بود، نيرو سواددر همان حاليکه 
و تلاش  شروع کردند به غارت کردنمحلی مانند کمی جلوتر در شمال را دنبال ميکردند، مردان قبيله ريباً سرمشق مشابهی نظامی تق
با نيروئی  مدينه، از زوانه بن غبتعُفرمانده ای فرستاد، مر عُبزودی . بهره برداری کنند ساسانياناز ناتوانی دفاعی  ميکردند

بما  .ميايد مدينه در مسلمان که هر چه بدست آمده است بزير توانورزی رهبرین شود تا مطمئ 66تقويتی، احتمالاً تنها چند صد مرد،
را از  فارس و عراقجنوب پارسی های  نيروی بود، تا مسلمانگفته شده است که نيروی نظامی اعزامی جزئی از استراتژی گسترده 



66 
 

 اولين تسخير قابل ملاحظه آنها شهر 67.يير دهندتغ دبه دفاع از خو آن راتر در شمال بازدارند و رکمک کردن به هم ميهنانشان دو
بما  .بودخليج پارس سر  پيشتاز بندر در آن زمان) ميشناختند سآپولوگوآن را بنام  يونانان باستانی جغرافيادان(  عبولا .بود عبولا

.را پيدا کردند که با آرد گندم سفيد پخته ميشد ی ناندر آنجا نوعها عربچيز اندکی گفته شده است در باره جزئيات تسخير مگر اينکه   

ل جزئيات زياد داريم طبق معمول ما تفص. را تسخير کنند های نزديکه تا شهرها و دهکد نداز اين پايگاه، نيروهای نظامی اعزام شد
اصلی  نظامیی د تا يک نيروکوششی نشدر آنجا به پادگان محلی و دهقانان محدود ميشد و  پارسی ها مقاومت. اما تصوير کلی نداريم

ميامد، ماليات جمع آوری ميشد و بين ارتش ها مسلمانه بخش های مختلف بزير اداره همچنانک. اشغال کنندگان اعزام شودبر ضد 
اگر  اعتماد شده بود، زيداداشتن حساب ها به نستند بخوانند و بنويسند کار نگهتعداد اندکی از باديه نشينان ميتوا .تسخيرکننده پخش ميشد

ين آغاز ا: به او پرداخت ميشد شسر دو دينار روزانه برای درد حقوق زياد. بود گيس بافته ای بروی سرپسربچه ای با  اچه او تنه
.بشود اسلامی ر دستگاه دولتیرد تا يکی از عاملان بنيانگذاپسر رشد ک زيدای يک حرفه درخشان مديريت بود و  

وبرو شده ر ةيرمغما پيش از اين با  .شد گمارده هبمغيرة بن شع، بجای او مرد قتيکه از زيارت مکه برميگشتو عتبابعد از اينکه 
رهبری  عراقرا در جنوب  هامسلمانانتخاب شد تا  مرعُ او توسط. بر تخت او بنشيند رستمبا  ت کرده بودبوديم بعنوان مرديکه جرئ

ديگر شده  اسلامبه  محمداگرچه او دوسال پيش از مرگ . بود حجازکند چونکه او يک باديه نشين نبود بلکه مردی از سکونگاه های 
و رهبری مبتکر بود اما حرفه او پيچيده  نشمردی خ ةيرمغ. را بکند" همراه پيامبر" ادعای شأن طمع کننده بود، او هنوز ميتوانست 

.ريباً بقيمت زندگی او تمام شدتق شد با رسوائی که  

اعضای ديگر قبيله باد رابطه . واج کرده بودداز تقيفآغاز کرد، کسيکه با مردی از قبيله  امه جميل با زنی به نام رابطه جنسی او
رود و سپس آنها منتظر شدند تا او به ديدن زن ب. را محفوظ نگه دارندجنسی را گرفتند و مصمم بودند که شرف هم قبيله ای خود 

 مرعُآنها مخفيانه رفتند تا به  .يافتند، او بروی زن قرار داشت هرا هر دو برهنامه جميل و  مغيرةآنها . زيدند تا ببيند چه چيز ميگذردخ
را بفرستد  ةيرمغبگيرد و  بصره رود و فرماندهی را دروب کرد تا برا منص ابو موسی ال اشعری در عوض و بدرستی مرعُ. بگويند

اولين موکد بود درباره چيزی که . او را با چهار شاهد روبرو کرد مرعُ تيکه او رسيدوق. تا مورد بازرسی قرار گيرد مدينهپيش او در 
آلتش (فشار ميداد بداخل زن ومن ديدم که او فشار ميدهد و بيرون ميکشد  من ديدم که او بروی جلوی زن دراز کشيده بود: " ديده بود

به چهارمين  رو بعد مرعُ. دو مرد بعدی دقيقاً شهادت يکسانی دادند." ميرود) کبال(بداخل وبيرون شيشه  همانطور که آرايشگر) را
خليفه اميدوار بود که شهادت او طوری . ه بودظاهر شد جوان، کسيکه پيش از اين برای انجام دادن حساب داری ارتش يدایزکرد، 

بقيه وماسی و تند فکر کردن را نشان داد که برای لاز خود استعداد ديپ زيدا .پيامبر را محکوم به مرگ کند هنخواهد بود که همرا
اما من نديدم که آيا او و من نفس کشيدن تند را شنيدم "او گفت، " کننده ديدم ، من منظره ای رسوا. " ی باو بخوبی خدمت کردزندگ

 که محکوميت برای خيانت جنسی احتياج به شهادت بدون ترديد چهار شاهد 68چون قران تصريح ميکند." عملاً بداخل زن ميرود يا نه
دستور داد که که سه شاهد ديگر فلک بشوند برای اينکه  مرعُو در واقع بما گفته شده است که  از هم ميپاشد، را اتهام ، اين مورددارد

بزرگ بود، بعد  مرعُ، برای اينکه در اينجا تکرار شده است مسلماناين داستان معمولاً توسط وکيل های  69.کرده اندادعای بدون پايه 
.ه دارد و مشکل استدر واقع محکوميت به خيانت جنسی خيلی مسئل ،اسلام سنیمهمترين قانون گذار در  محمداز خود   

را برای  عربهای رهبری کند، و اين او بود که ارتشرا ها مسلمانثر افتاد تا پيشروی ءمومن و موشعری ابوموسی الاحالا اين بدست 
بنا شد،  بصره بعد از گذشتن از زمين های آبياری شده دور و بر پائين دجله، جائی که بزودی شهر. فرماندهی کرد خوزستان تسخير

که مدت ها است منهدم شده اند ناميده  خوزيز، بنام مردم باستانی خوزستان .پيشروی کردند خوزستانبسوی  مسلمانهای طبيعتاً ارتش
 است، و ايلامی هااين سرزمين باستانی . قرار دارد سزاگرو جنوب کوهستان خليج پارس شده است، بين گوشه شمال شرقی 

پيش از اين دوهزارسال  عربساخته شده بود، در زمان تسخير ) چوگا زنبيل( زنبيلکه در تپه های  آسوری برج دار گسترده هایمعبد
از جهت های زيادی ادامه  اين استانهای از زمينبخشی . گواهی بدهند قدمت داشت، هنوز بجامانده بودند تا به توانائی و ثروت آنها

به  عراقپايان ناپذير  ، دشتوارگیفاع ميگيردارت بسوی کوه پايه ها ه آهستگیه زمين بيانه دو رودخانه است، اما همچنانکهای مينزم
، اهواز شاين روزها مرکز غير دوست داشتني خوزستان. ره ها آشکار ميشوندسنگوا و محصول بيرون زده يير ميکندتغتپه ماهورها 

در خاور  اين مکان را يکی از پيشرفته ترين مکانهاشاورزی و پارچه بافی مدند کآها عرب، اما وقتيکه است ايرانمرکز صنايع نفت 
. ميانه کرده بود  

خانه های ميگذشت، بلکه با شماری از رود رامیه آدشت آن ب غرب از ميان بخوبی نميشد که یآبيار فراتو  دجلهبا  خوزستان
 خوزستانتا به دشت  يان دارندجر سزاگرپيچ در پيچ در جنوب   هایه از ميان در کهباشد، کارون  مهمتر از همه کوچکتر، که

در تپه های پائين . برف آب شده در کوهستان آب فراوانی را در بهار برای آبياری کشاورزی فراهم ميکند .دبرسند آبياری ميشو
ی اال هها را ميبرد و سدهای چوبی بزرگی لازم بود تا سطح آب را بالا بياورند و کانر شيب، رودخانه عميقاً تپه ماهورکوهستان پ

گذاشته اند تا وسعت فعاليت  ، باندازه کافی از خود آثاری بجاتاستار در ساسانيانهای و پل بعضی از آنها، مانند سد. آبياری را پر کنند
. اين شبکه آبياری بزرگ را نشان دهند  

و جندی شاپور ، راستات ئی مانندشهرها .ه بودبطور قابل ملاحظه ای افزايش يافت ساسانياندر دوران  خوزستان بنظر ميرسد پيشرفت
چه و رشتر از همه برای پاييه با بخوبی رشد ميکردند اما اين ناحشکر در اينجبرنج و ني .دند و يا توسعه يافتنديا بنياد گذاشته ش اهواز
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در اين . شده بودتثبيت د داشت و چندين بيشاب در اينجا وجو مسيحیبل ملاحظه ااجتماع های ق همچنين در اينجا. معروف بود پنبه
.وارد آن شدند عربنيروهای  بعداً ناحيه پيشرفته و پرجمعيت بود که  

 در روئی مختلف به سرگيجه اصلاٌ روشن نيست، و چندين داستان در باره رو خوزستان تسخير ، جريانعراقمانند تاريخ تسخير  
روشنتری  ل اين است که ما ميتوانيم اندسشهاو .دارد صورت، در آنجا دو تفاوت وجوددر هر .دافه ميکنند تا آن را برطرف کناض

درست است که، ما . شهرها و شهرک های قرن هفتم عراق کمی بيشتر از نام برای ما هستند. محيط تسخير داشته باشيمشرايط برای 
تماماً ناپديد  قادسيه و اوبالا ما شهرک هائی مانندا داريم هيرا و بعضی حفاری های پراکنده ازتيسفون  فکرهائی درباره جغرافيای

که رودخانه  خوزستاندر . ير مداوم مسير آب شسته شده انديتغ و يا بااند مرکزی بلعيده شده  عراقسوبی های رزمين و با شده اند،
ا کمک کند تا بم بکار ببريم را ژرفتر مسير خود را کنده است تداوم بيشتری وجود دارد و ما ميتوانيم پستی وبلندی های امروزی 

بعد ازاتفاقات تسخير نوشته شده است، که مانند بررسی  ما همچنين منبع محلی داريم که مدت کوتاهی. منابع باستانی را تعبير کنيم
نوشته شده است، زبان  سوريه ای بزبان خوزستانباصطلاح وقايع نگاری . ميکند عمل فراوان اما گيج کننده عربیکننده درباره منابع 

دها، جائی را بيشتر وقايع نگاری خيلی خلاصه است اما نويسنده، و يا يکی از نويسن 70.ناشناس مسيحی کليسای شرقی،با يک نويسنده
، اين منبع صدای متفاوتی را فراهم ميکند که خيلی ازاتفاقات را که در توصيف کند گرانتا تسخير وطنش را توسط اين اشغاليرد ميگ

.ن شويممطمئ تاريخ تسخير اين ناحيه خطوط اصلی از وجود دارد تائيد ميکند و بنابراين ما ميتوانيم با دليل عربیمنابع   

او يک مقاومت با روحيه و با  .رفت خوزستانبه  تيسفون سپرده شده بود، که بعد از سقوط زانهرمبه تيمسار  خوزستان دفاع از
ها عرباز  مناسب بود قرار داد می بست، اما همچنين وقتيکه احساس ميکرد باندازه کافی قوی استده بر پا کرد، وقتيکه برای او اار

.سرپيچی ميکرد  

شهرهای با استحکامات را گرفتند، که شامل  ينکه چگونه اشغالگران بسرعت زيادینويسنده وقايع نگار آغاز ميکند با توضيح دادن ا
به  دارای بيشاپ بود، و شهرت داشتو  مسيحیهری بود با جمعيت قابل ملاحظه شجندی شاپور . ميشدجندی شاپور شهر اصلی 

غم انگيزانه، بايد فکر وجود دانشکده پزشگی شکوفا، . که پزشگ نسل های خليفه بودندبختيشو  شهر منزلگاه خانواده پزشگ معروف
: بناچار ميبايد رها ميشد دانشورزی مدرن هکنند خشکزير نگاه خيره ، ه بودتصور شد زدهمنکه توسط تاريخ ورزان از قرن نو

در حال حاضر . ای نبود در اينجا خانواده های پزشگ توليد کرده بود، اما در آنجا دانشکده سازمان يافته مسيحی هاناً اجتماع مطمئ
وی هم قرار دارند که بر ساسانيانوشه، زير بنای شهر مخروبه و چهار گاين مکان متروک شده است، اما عکس برداری هوائی آثار 

.مشکل اندکی داشتند برای گرفتن شهر هامسلمانوجود نداشت و بنظر ميرسد  عی در آنجايدفاع طب. را نشان ميدهد  

های اوليه به پرهيزکاری مسلمان ا فراهم ميکند که در جستجوی تاباندن روشنائیتسخير شهر زمينه يکی از آن داستان های اخلاقی ر
شدند و شهر بروی  باز هاه ، دروازهامسلمانکه يک روز، با شگفتی بزرگ مقاومت ميکرد تا اينشهر بشدت  71بنابراين داستان،. است

شما "دادند،  ها را باز کنند، که آنها به آن جوابه مدافعين پرسيدند چه چيزی وادارشان کرد تا درواز از هامسلمان. شد آنها گشوده
جواب  هامسلمان." اختی را بکناری گذاشتيمپردما اين را پذيرفتيم و خراج . تيری پرتاب کرديد با پيامی که امنيت ما تضمين خواهد شد

و ا که اعتراف کرد ،جندی شاپوردادند که آنها چنين کاری نکرده اند، اما بعد از تحقيقات زياد آنها پی بردند که يک برده، در اصل از 
توضيح داد که اين کار يک برده است بدون توان ورزی که بتواند چنين  مسلمانفرمانده . در حقيقت چنين پيامی را نوشته است

از  آنها سهم خودن ساکنان جواب دادند آنها هيچ وسيله ای نداشتند که آن را بدانند و پايان دادند با گفتن اينکه ه آپيشنهادی را بکند، که ب
ارجاع کردند، کسيکه جواب  مرعُموضوع را به ها مسلمان. خائنانه را انتخاب کنند کردارها مسلماننگه ميدارند، حتی اگر  قرار داد را

: آخلاق آن روشن است". نگهداشتن قول را خدا بيشتر از هر چيزی محترم ميدارد" داد قول در حقيقت تعهد آور است، برای اينکه 
.احترام گذاشته شودحتی به قول يک برده ميبايد   

يکی از منزل های قانون ورزان بزرگ  سوسا .خود را نگهداشتند اسوسو  راستات  ادامه ميدهد، تنها مسيحی، نويسنده بزودی
 بزرگ آن را تاراج کرد، گنجينه رداسکن. در بزرگی و شکوه رقابت ميکردند پرسپوليسبا  های آنباستان بود، قصر ايران هخامنشی

بطور  پارسی ويونانی  10000تيکه خود را سازمان داد، وق انبوه فودواج معرغارت کرد، و در آنجا بود که او ازهای زيبای آن را 
 شاپور دوم شد و، در نتيجه آن، توسط مسيحیمهم  ، آن يک مرکزساسانيانبعدها، در دوران . افسانواری با ازدواج باهم متحد شدند

کافی دوباره سازی شده  هبانداز اسوس. کردميدنبال  را مسيحی ، کسيکه يک سياست فعال ضد)309 -79(ويران شد  ساسانيانشاه پاد
 ايراندر آنجا در های بجامانده را بعدها يکی از اولين مسجد هامسلمانتا حدودی مقاومت بکند، و  هامسلمانمان تسخير بود که در ز

باستان  گروه اعزامیبر پا نشده است، بلکه  با يک  اين مکان تحکم ميکند، که با يک توانای قرن های ميانه قصری بر امروز. ساختند
در هرصورت، . حفاظت کنند ساخته شده استخود را  زدهم که ميخواستند ازحمله باديه نشين هاندر پايان قرن نو فرانسویشناسانه 

 دنيلواقعيت بود که آن آرامگاه پيامبر آن نبود بلکه اين  هخامنشیحظه شهر ميراث اوليه مهمترين سيمای قابل ملا هایمسلمانبرای 
سقوط شهر بمانند يک  عربیدر منابع . را کشتند پارسی اشرافشهر را بعد از چند روز گرفتند و تمام  هامسلمان. را در خود داشت

سرزنش وار به حمله کنندگان ای قلعه آمدند و هپشت کنگره  مسيحیيش ها و مانک های ظاهراً کش 72.معجزه توصيف شده است
 شد،اگر او در ميانشان نبا آنها ادامه دادند .دشبادر ارتش آنها  مسيحضد يک را بگيرد مگر اينکه  اسوس نميتواند کسیتند هيچگفمي

، از روی خشم و درماندگی، مسلمانيکی از فرماندهان . گان بهتر است خود را آزار ندهند و ميبايد از اينجا بروندحمله کنند همينطور
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ن تنها ميتوانستند ساکنا. بناگاه، زنجير پاره شد، قفل شکست و دروازه تابيد و باز شد. ها رفت و با لگد به آن زده بسوی يکی از درواز
.کنند صلح در خواست داوارانهگ  

از  پارسیو همچنين گنجينه های آن را برداشتند که در آنجا بدستور پادشاهان  غال کردندرا اش" دنيل) معصوم(منزل مر "ن آنها همچني
همراهی  عربهاتسخيربا ای ديگر در گنجينه زدائی فلزات قيمتی که آنچنان معمولاً  ونهم، نداشته شده بود هگن کورش و داريوش زمان
بود اما  دنيلخيلی ها ميگفتند که آن جسد : "و جسد موميائی شده را باخود بردندتابوت نقره ای آن را شکستند همچنين آنها . ميکرد

کوشش کرد که جسد را با  هراکوليسخيلی ستايش ميشد و گفته شده است امپراتور دنيل ".بود داريوشجسد  ديگران ادعا کردند آن
پديدار نمی  قران ، درخيلی از پيامبران ، مانند سيمایدنيل. بيافزايدپل ن ينتاکانستگ خود در ه يادگارهای بزرخود ببرد تا به مجموع

در کف  را دستور داد که جسد مرعُخليفه  ند،ننابود ک اين فرقه را د کهاين بو مسلمانهانيروی محرکه ابتدائی  بنظر ميرسد شود و
از دست جسد مويائی برداشتند، و  که تصوير مردی را بين دو شير داشت، ،وار راأحلقه امضها مسلمان .ددوباره دفن کنن هرودخان

ها شروع به مسلمان. شد مسلمانها از ی فرقه ایسيما دنيلبزودی  همچنين اما 73.دستور داد تا آن را به جسد موميائی برگردانند مرعُ
نبد سفيد است با چشم که يک گ هنوز در قلب شهر وجود دارد، دنيلو آرامگاه  برای زيارت نمودن کردند دنيلاه رفتن به مکان آرامگ

  . کرد اسلامی اختصاص داد و بخود فرقه های موجود باستانی را اسلامراهی است که  اوليه اين يک نمونه خيلی . انداز رودخانه

ی از آن دفاع ميشد، که باقی قلعه او با شهر بروی سنگ زاری قرار داشت در کنار رودخانه . باقی ماند راستات، تنها اسوس  با سقوط
 اينکه بعد از بزرگ مهندسی که گفته شده ه است با تير و پل، هر دو طرحبروی رودخانه سدی بسته شد .مانده آن هنوز بجامانده است

 امروز بنامبه تا و . ساخته شده است رومی گرفته شده توسط زندانيان جنگی  شکست داد 260را در روم والنتين امپراتور شاپور اول
آن را يکی از شگفتی های دنيا بحساب مياوردند؛ بيشتر آن امروز وجود  عربگان ، و نويسندسزارشناخته شده است، يا سد  بند قيصر

زمين های کشاورزی بيشتری در  بسویبروی آن ايستاده بود تا آب را  شهر پشت سد دو کانال در دل سنگ کنده شده بود که. دارد
خيلی گسترده و توانا است، بخاطر رودخانه ) راستات( شوشترااين : "فی تصويری ميکندتوصي خوزستانوقايع نگار . ببرد جنوب

 ساسانی ناميده شده بود بنام پادشاه اردشيرگان يکی از آنها .که در هر جهت آن را دوره کرده اند مانند خندق بزرگ و کانال هائی
.گانداريوش درياده بود و ديگری بنام ناميده ش سميرامگری، که آن را قطع ميکرد بنام ملکه دي. کسيکه آن را کنده بود اردشير  

."های شمال سرازير ميشدسيل آب بزرگی بود که از کوهستان اهبزرگترين آن  

برای دوسال مقاومت  ترشوش، خوزستان رين ايستادگی خود را در اينجا انجام دهد، بنابر وقايع نگارخراده کرده بود که آا هرمزان
 هاعربديوارهای شهر خانه داشتند با نجر به سقوط شهر شد، دو مرد که در داخل مدر پايان اين خيانت بود نه نيروی نظامی که . کرد
نها با آها عرببنابراين نقب هائی زير ديوار شهر زده شد و  74.غناعم، آنها را وارد شهر ميکننددر مقابل يک سوم : ه کردندئتوط
اما بيشاپ محلی، به همراه دانشجويان و کشيش ه عقب نشينی کرد و زنده دستگير شد عبه داخل قل زانهرم. وانستند وارد شهر شوندت

.ندها و شماس ها، کشته شد  

 تيمسارهوشمند اما بدبين،  رستمورد مانند م  75.دارد کنجکاوانه پايانی زانهرمدر گزارش سرنوشت  خوزستانداستان تسخير 
، پارسی هاو  هاعربدر باره تفاوت بين با شاخ و برگ آرايش شده است تا به نکته هائی  زانهرم، شخصيت قادسيه خورده درشکست 
آورده شد تا بحضور خليفه برده مدينه  ، او بهشوشبعد از تسليم شدن او در . تاکيد شود و ارتباط بين اين دو نامسلمانو  مسلمان
گوهرنشان  های پارچه ای زربافت و تاجلباس ،ش، زرینگهبانانش وارد شهر شوند، او را با تمام زينت آلاتپيش از اينکه او و . شود
رسيدند، در  مرعُوقتيکه آنها بخانه . همه مردم بتوانند او را ببينندها گذراندند طوريکه را از خيابان سپس او. آراستند شزمرد
بنابراين آنها رفتند تا او را در مسجد پيدا کنند اما او را در آنجا هم نتوانستند پيدا  در آنجا نيست، مرعُصورت، آنها پی بردند که هر
ردای تا شده سرانجام آنها از گروهی پسر بچه که در خيابان بازی ميکردند گذشتند، که به آنها گفتند که خليفه در گوشه مسجد با . کنند

.خوابيده است زير سرش بجای بالش  

او درست در همانوقت نمايندگان ديدار کننده از کوفه را . ها گفته بودندو را همانطوری پيدا کردند که پسرز گشتند اکه به مسجد باوقتي
آنها کمی . کس در مسجد نبودبغير از او هيچ. شت تا چرتی بزندپذيرفته بود، و وقتيکه آنها رفتند، او بسادگی سر خود را پائين گذا

پس او ميبايد . " پرسيد نگهبانان و خدمتکاران او کجا هستند اما باو گفته شد که او هيچکدام را ندارد زانمهر. دورتر از او نشستند
ردم بيشتری جمع در اين ميان م." اما او کارهائی را ميکند که پيامبران ميکنند" مراقبين او گفتند، " نه. "گفت پارسی" پيامبر باشد،
اجتناب کرد تا  مرعُ. حرف بزند" اهواز پادشاه"را ديد و نگهبانان از او خواستند تا با  پارسی است واو برخ. را بيدار کردند شدند و او

های گران دن اجازه ميداد زينت آلات و لباستا حدی که محترمانه بو پارسی و تنها وقتيکه که او اين بهترين ها را پوشيده باشدوقتي
.پس بازپرسی آغاز شدقيمت را از تن خود درآورد و خرقه زبری را پوشيد س  

 پارسیقديم خدا در طرف  که در روزگاران جواب داد زانهرمن ع اخير چه فکر ميکند، که بآپرسيد که در باره وقاي زانهرماز  مرعُ
مر عُ. ا پيروز شده اندهنعنايت دارد برای همين آ هاعربدا به ، اما حالا خددر حال نيرومند شدن بودن پارسی ها و هاعرب نه وبود  ها

برای انتقام  تمايل داشت که مرعُ. نبودند هاعرب متحد بودند در حاليکهرسی ها پاجواب دادکه دليل واقعی اين است که پيش از اين 
درخواست کمی آب کرد، و وقتيکه باو داده شد اوگفت که اوميترسد که  زانهرم. او را اعدام کند که او کشته بود عربهائیگرفتن ار 



69 
 

دست زان هرم آبش را بنوشد، که بعد از آن خليفه جواب داد او کشته نخواهد شد پيش از اينکه. حاليکه آب مينوشداو کشته شود در 
پايان، در . راست ميگويد زانهرمستان جمع شده توافق کردند که خشمگين بود، اما دو مرعُ. خود را لرزاند و آب بروئ زمين ريخت

احتمالاً موضوع  زانهرمداستان کلک . انی باو داده شدزندگی کند و بارنشتگی فراو مدينه شد دره ه دادديگر شد، اجاز اسلاماو به 
را نشان ميدهد  انمسلمان و سادگی پارسی تناقض بين غرور و تجمل به هدفی که ، اماساختگی فلکولور است بروی وقايع تاريخی

  .را اهمسلمان در سلسله مراتب پارسی عناصر برگزيدگانوارد کردن و  هامسلمان، شرافت خدمت ميکند

 پارسیقابل ملاحظه ای از سربازان  شمار کمک کرد، فرار مسلمانها ، و سيمائی که مطمئناً بهعراقيک سيمای قابل ملاحظه تسخير 
ها ميان اين در. بود های خود و پرداخت حقوق به آنهابرگشتگان در ارتشبه پذيرفتن اين  هامسلمانو ميل  عربهاو پيوستن آنها به 

از و در گرفتن رفتند  هامسلمانبسوی  و پيمان شکنی کرده بودند قادسيه پيش از نبرد د، که بعضی از آنهاندبو) سرخ ها( 76همرا
 ملحق شدند و در ارتش هاعربديگران بعد از آن به   77.کردند شرکت غنايم لشکری که از رفقای پيشين آنها در نبرد گرفته شده بود

که ، کسانيبودند مازندراندر جنوب شرقی دريای  مانديل هاین آنها چهار هزار مرد از کوهستاندر ميا. جنگيدند حُلواندر  مسلمان
برای  که بخشی در کوفه آن در شهر جديددر پی  خيلی از آنها. شاهنشاهی بودند) گارد جاويدان( بنظر ميرسد واحد برگزيده ارتش

78.ساکن شدند دخود داشتن  

يزدگرد   .داشتند ب اشرافینص که خيلی از آنها نظامه يک گروه شديداٌ مصلح سوار 79بودند، اسب سواران پيمان شکنانگروه ديگر 
ايمانی به  شايد بخاطر اينکه سواران ترک ميکرد، را بسوی ايران  عراق هبانان پيشتاز فرستاد همچنانکهآنها را بعنوان نگسوّم 

 مسلمان ، به آنها همچنين در ارتشکوفه در همرامانند . ساکن شدند هبصر و دررفتند  اهمسلمان بسوی نداشتند گرد يزدرهبری 
80.با مزيت داده شد یموقعيت  

احتمالاً  ی بزرگتری از مردمخيل ا تعداد کمی بودند، درميان جمعيتآنه. حالا کشور بزرگ و ثروتمندی را تسخير کرده بودند هامسلمان
را نگه خواهند داشت و از منابع آن بهره و شدند اين بود که چگونه آنها آنبا آن روبر هاعربپرسشی که . مرد نبودند 50000بيشتر از 

 که با اين منظور ساخته شده بود بصرهو  کوفهدر دو شهر جديد  هامسلمانبلا فاصله  ،عراقدر نتيجه پيروزی . برداری خواهند کرد
، و همينطور پراکنده نشوند عراق یهای کوچک و دهکده هاشهر ميان در هامسلماندستور داد  مرعُبما گفته شده است که . ساکن شدند

، که خانه و ه بتازگی ساخته شده گردهم بيايندی کئهابجای آن ميبايد در شهر. برنگردندبه زندگی باديه نشينی خود در کوير نزديک 
.امی آنها را تشکيل خواهد دادپادگان نظ  

. چه کردند و چرا انجام دادنداينکه ازگزارش کاملی ميدهد بن عمر سيف  و ميدانيم بصره و بعداً کوفهما خيلی بيشتر در باره بنيان 
ه کين حالهمادر در آنجا ساکن شد يا در اصل در آنجا اردو زد،  مسلمان ، ارتشپارسی ها پايتخت تيسفون بلافاصله بعد از سقوط

فرستاده  فراتاطراف در  قادسيه و شمال سزاکر در کوه پايه های لوانحبه بطرف شرق  به اطراف نيروهای نظامی اعزامی
که از آنجا ميايند  هائیعربمتوجه شد که  مرعُگفته شده است، . سالم نبود پارسيانهوا در پايتخت قديمی گفته شده است که  .ميشدند

که به اين  عربيک فرمانده . وداز آن بيشتر، آنها گوشت مياورند و سنگين ميشوند و عضلات آنها شل ميش .فرسوده ديده ميشوند
مردان "گفته است که  مرعُير کرد که است، او تفس که جواب او نهاينگفتن  با"ها رشد ميکنند؟آيا در اينجا شتر"مکان رسيد پرسيد، 

81".رشد نکننددر آنجا ها شتر سالم نخواهند بود در ناحيه ای که عربقبايل   

بسوی  انبارجستجو کردند از  فراتهای ه جداگانه در کنارآنها . دو مرد فرستاده شدند تا برای مکان مناسبی در حاشيه کوير بگردند
کلبه کوچک با  مسيحیدر اينجا آنها سه مانستری  .هيرا، نزديک د بهم رسيدندناميده ميش کوفهجنوب تا اينکه آن دو در مکانی که 

دنبالش ميگشتند هر دو مرد در آنجا تصميم گرفتند که جائی را که . های ساخته شده از نی که در ميانشان پراکنده شده بود پيدا کردند
برای  يکی از آنها يک شعری را خواند، که. آنها هر دو از اسب پياده شدند و مراسم دعا کردن را انجام دادند. ه اندآنها پيدا کرد

:قابل ملاحظه است پديدارکردن تصوير بت پرستانه آن  

 ای خدا، دارنده بهشت و هر چه در آن است

 مالک زمين و هرچه در خود دارد                   

 به باد و هرچه آن پراکنده ميکند

ميرماند به ستاره ها و هر چه آن  

 به دريا و هرچه آن غرق ميکند

 به شيطان و هر چه آن فريب ميدهد

ه آن داردو هرچه روان ب  
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.مسکن استحکام بکنو آن را  خجسته کن اين مکان بزرگوارانه را  

 مرعُ بنابراين او برتری های آن را برای. به جنوب رفت و به روشنی تصميم گرفت اين ميبايد مکان شهر جديد باشد تيسفون از سعد
است، يک طرف آن هم مرز زمينهای  فراتو  هيرامن در مکانی منزل کرده ام که پوشيده از ريگ است؛ آن بين  :توضيح داد

انتخاب آزادی برای من . در آنجا فراوان استکه است همچنين بوته های خار شکننده  خشک. ک، طرف ديگر هم مرز آب استشخ
.يدهم بعنوان پادگان آنجا بمانندمانند من اجازه مگذاشتم و آنهائی که ترجيح ميدهند بتيسفون در  هامسلمان  

هرگز  که گزارش شده استن است طوريکلمات ممک. اينطور است بياد ميايدتاريخ تبری که در ی اب مکانچگونگی انتخ دست کم،
 وفهکو  ناسالم ميبود حيواناتشان و نشينان هباديسلامتی برای  تيسفون ممکن بود .قانع کننده است کهراما نيروی مح گفته نشده باشند

که آنها احتياج داشتند تا ارتباط يکی اين. ات ديگری هم وجود داشتحظهمينطور ملا احتمالاً .چراگاه خيلی بهتری را فراهم ميکرد
 تا اينکه ندبوبود، قابل مديريت و از جهت نظامی موثر مسلمانها نگهداشتن مبا هد، اما شايد مهمترين آنها داشته باشن مدينهخوبی با 

.آنها پراکنده ديده شوند و تجانس خود را از دست بدهند  

هانه تخمين زده شده است که جمعيت مردان در اين مرحله د که به مکان جديد بروند، و موجانتخاب کردن تيسفون ها دربيشتر مسلمان
، باميد شريک شدن ير کرد و متورم شديبزودی تغ عربستانبا مهاجران از  اگرچه اين 82نفر بود، 20000اول رشد شهر دور و بر 

ب ود آوردند که در منزل تازه خود نصبهمراه تمام اموالشان، گفته شده است که آنها در منزلشان را هم با خ آمدند آنها. در فعاليت ها
پرسيدند برای  مرعُتش سوزی که بخيلی از آنها آسيب رساند، آنها از اولين خانه ها با نی های محلی ساخته شد، اما بعد از آ .کنند

و ) ابيات(کس خانه ای بيشتر از سه طبقه نسازد جازه داده شد مشروط به اينکه هيچاين ا). لابان(اجازه ساختن خانه هائی با خشت 
.ميبينيمرا  هامسلمان افتادگی و برابری در ميانيک بار ديگر ما : ساختمان ها زياد بلند نشوند  

از نقطه . است مسلمان اح شهریشد، کسيکه ادعا ميکند نخستين طرّ طرح ريزیاج ابول حيّ سکونگاه جديد با دقت توسط مردی بنام
يل بطوريکه، دست کم در ابتدا، مردان قبا در امتداد جاده ساکن شدندای قبيله  درگروهای زی راه ها بسوی خارج ميرفتند و مردانمرک

پهنای  مرعُگفته شده است که  .را در ميان آنها تقويت کرده باشد ای قبيلهو هميت ميبايد رقابت  اين. در يک محله قرار گرفتندمختلف 
متر  3.5يبايد ن کوچه ها ميمعين کرد؛ باريکتر متر 10متر و  15متر برای راه های اصلی و خيابان های کناری را  20خيابان ها را 

گره وچه ای پيچ در پيچ و ميبايد نقشه شهر ميبود، نه راه ک آشکار بود که اين 83.ی نميبايد از آن باريکتر باشدگاهميبودند و هيچ گذر
.ميخواست ميساختندند و هر جور دلشان ساکن ميشد خورده جائی که مردم  

ان مربعی قرار ددر مي نخستين ساختمانی که بالا رفت مسجد بود، که. توصيف شود ردر مرکز چيزی بود که ميتوانست مرکز شه
ود زه داده شد خانه های خبه مردم اجا: شد در مرکز بايستد و در هر جهت تيری بياندازد هدی خواستاز تيرو کمان انداز نيرومن. داشت

  .بحال خود رها شد با هم فضای خالی داخلی مربع برای ديدار مردم. که تيرها افتاده بود بسازندرا تنها ماورای جائي

گفته شده است که در  در نخستين مراحل آن 84.بود متر 110از هر جهت درازايش مربع و تقريباً شکلش خود مسجد ميرسدبنظر 
ته در سنش. ساخته شده بود آن احتمالاً خيلی ساده با کاه و خشت. ين يک جهت قسمتی پوشيده بودئجهت های آن ديواری نبود در پا

پلی ی ی که از آنجا بسوئهاه دورتر، درواز بيشتر، و را در همسايگیمسيحی ها  ی و مانستریبيرون نگاه کنه انستی بداخلش، تو ميتو
تصميم گرفت  سعد زد ودستبرد  به خزانه در قصر دولت دزد مدت کمی بعد از ساختنش، 85.ببينیبود را از قايق در پهنای رودخانه 

آمد بود  رفت و مرتباً مسجد اين واقعيت که شب و روز دربخاطر . مسجد را تا قصر ادامه دهد تا ديواری مشترک داشته باشند
در يک پايانه آن ناحيه . اين مسجد جديد مهمتر از اين ها باشد ممکن است .داين بهترين مراقبت بر ضد دزدی باششد که مياحساس 

ميبايد  با آن قرار معلوم منظور او از ، که"بودکليساهای بيزانتين جائيکه سقفش شبيه سقف های "متر، 100سر پوشيده ای بود بطول 
گفته شده است که ستون ها از کليساهای  86.و نگهداری ميشوند از مرمر قرار گرفته اند یی باز باشد که بروی ستون هائهاتير

ستون های جديد بارتفاع . ساخته شد زيد در زمان دولت اموی خليفه نخستين معاويه در دوران ديوارهای مسجد 87.آمده است مسيحی
.ه بودبهم چسبانده شد های سربی و گيره های آهنیساخته شده بود، با مرکز اهواز متر، که از سنگ های 15  

نگهداشته است،  تبریآنچنان که . بود، و آنجا موضوع جدال شديدی شد پيچيده ای ساختمانش جای اگر مسجد خودش ساده بود، مکان
ن با آجرهای ، و آساخته شدسعد برای  رجمهرروزبه بوذ بنامهمدان از ای  پارسی بنابر گفته او، ارک با 88.ميگويد داستان راسيف 
در مرکز شهر قرار داشت، که در آنجا  کاخ چون. ساخته شده بود برداشته و هيراپادشاه  اسلام پيش از قديمی ای که از يک کاخپخته 

مردی را فرستاد تا در  ،شنيدرا اين  مرعُوقتی خليفه . ساخت برای آن دری چوبی با قفلی بر آن سعد سر وصدای زياد و آشوب بود،
معمولی، و جلوگيری کردن از وارد شدن آنها هر  هایمسلمانر پا کردن مانع بين خود و را سرزنش کرد بخاطر ب سعد را بسوزاند، و

و يا خود را  که کوشش ميکنند خود را جدا کنند ی برضد قانون ورزانی استاين داستان بخشی از ادبيات مجادله دين .وقت که بخواهند
 بکار رفته بدرستی های پيش از اينبا آجر سعد داستان ساخته شدن کاخصورت، در هر. بالا تر از مومنان درجات ديگر قرار دهند

89.ميتواند حقيقت داشته باشد  
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و  بقتل رسيد، 661در آن در  علی اين جائی است که خليفه. جديد شهر قرار دارد دمسجکه در مکانی قرار دارد  کوفهمسجد ابتدائی 
در هر صورت . جايگاه پر احترامی بوده است، بنابراين کاوش باستان شناسانه ممکن نبوده است شيعه ها برای مدت طولانی برای

پيشين ساخته شده  ساختمانهای ، همه آنها برویحفاری شده است، سه مرحله ساختمانی آشکار شده است 1960و  1950اين مکان در 
. جد تا پايه های آن تخريب شدخستين مسن ساخته شد اموی وقتيکه مسجد دومی .عباسیو ديگری از دوران  اموی دوران اند، يکی در

بود  سعدزير سازی کاخ آيا اين . است مربع شکل بروی آن با تناوب منظم برجستهبا طرح  ی آنديوارهای بيرون باقی ماندهآنچه  متما
اصلی  ان، طوريکه تاريخ ورزساخته شده بود اموی ساختمان در آغاز دوران زيدبا يک نسل بعد آنطور که حفاران فکر ميکردند، يا 

.؟ گفتن آن غيرممکن استندشهر معتقد بود  

دو ساختمان مردمی کسب کرد، يک مسجد و يک  آن ن باشيم که در فاصله يک نسل از بنياد شهر،ر هرصورت، ما ميتوانيم مطمئد
پيش از  استحکام يافت، يک طرحی که اسلامیمرکز شهر  معماری کلاسيکبا اين راه طرح . کاخ، که يک ديوار مشترک داشتند

جموعه باين م .است ه بجاماندههائی که در پی آن آمدداشت و همينطور برای قرنمعماری اسلامی همانند مستقيمی برای آن وجود ن
از همه گذشته، : بود هفراهم شد کوفه شرقی برای اين روشن است که از آغاز بازار 90.افه شدبازارها نيز اضدولتی عنصر سوّم 
نسبتاً در همچنين . دينارهای خود را که بعنوان تاراج به آنها داده شده بود ميبايد در جائی خرج ميکردند عربسربازان پيروزمند 

گفته شده است . خرج ميکردند و تجملات زندگی خود آنها حقوق داده شد، اين را نيز آنها ميبايد برای ضرورت هامرحله ابتدائی به 
يچ چيز در باره صورت ما هدر هر. زه کاخ خود را مستحکم کندرا وادار کرد تا ديوارها و دروا سعدکه سر وصدای بازار بود که 

تا اواخر دوران  بنظر نميرسد که. دور مسجد و کاخ را اشغال ميکرد ينکه مکان بازهای نخستين نميدانيم مگر اشکل و ريخت بازار
بودند، که با  یاين احتمالاً سرپوش های شل و ول پيش از .آنها بناهای ساخته شده باشند، يک قرن بعد از بنيان گذاشتن شهر امويه

 ازار، در مرکز شهر، مسجد و کاخ را دوره ميکرد، طرحاگرچه، وجود ب. شده بود چوب و نی ساخته و سقف آن با حصير پوشانده
.را بنيان گذاشت اسلامیشهرنشينی بعدی   

گزارش نخستين . دبنيان گذاشتنبصره  عمل ميکردند همچنين شهری را در حاشيه کوير درعراق  که در جنوبهائی  مسلمان
نسبت ميدهد، فرمانده ی ربو موسی الاشعا آن را بروشنی به انخوزست مغشوش است، اگر چه وقايع نگاربصره گری در تسکون

در  مرد، چونکه ارتش 1000 برای بود، شايد تنهاکوچکتر  خيلی کوفهاز  بصرههمچنين .خانگی او را اشغال کرد نيروئی که سرزمين
جديد قرار  بصره کيلومتری مرکز 20شناخته ميشود و در  زبيره در حال حاضر بنام بصره مکان اوليه 91.جنوب خيلی کوچکتر بود

اگرچه محل مکان بخوبی شناخته . ان آورده شوده و احتياج داشت تا آب ببا کناره  رودخانه و کانال ها بخوبی فاصله داشت . دارد
اگر شرايط صلح آميز تر . ده استشده است و بيشتر آن نيمه کوير باز است، در آنجا حفاری منتشر شده و نقشه برداری جدی انجام نش

برای اکتشاف باستان شناسانه  اسلامیشهر نشينی  نخستين برای دانشجويان از آن باشد که حالا من مينويسم، بصره فرصت درخشانی
  .فراهم ميکند گاه نظامی نخستينتاين سکون

ساکنان از ماليات های دريافت شده زندگی  92.فراساخت يافت اسلامی خيلی پيش رفته ن مديريت مالیدر اين شهر جديد بود که نخستي
 تکميل ميشد در اوايل اين با پرداخت برابر گندم و روغن و ديگر مواد غذائی). عتا(، که بعنوان حقوق پرداخت ميشد ميکردند

 دند در دفتر وارد ميشد که بنامهای آنهائی که سزاوار پرداخت بونام. وقف شد و با پول جايگزين شدکم کم مت روند ، اما اين)رزق(
 680در  معاويهمرد با پايان خلافت  80000 گفته شده استبرای نمونه، . مديريت اين سازمان خيلی پيچيده بود. شناخته ميشد ديوان
ميليون  16داخت راين نياز به جمع آوری و پ. در سال بودند مدره 200بوده اند، که هر کدام از آنها دست کم سزاوار  بصره  در

مجبور شدند حسابدار و مدير استخدام بکنند که پيش از اين  هامسلمان. ج به کارمندان ماهر داشتدينار داشت، کار عظيمی که احتيا
  .را آوردند پارسی اداری ارکرد مديريت مالی وديرپای شکست خورده کار ميکردند، و آنها با خود سنت  ساسانيانبرای 

بازی کردند، نخست بعنوان پايگاه نظامی  نخستين اسلامی مهمی در تاريخ دنيایو نقش بسيار بزرگ  رهبصو  کوفههر دو شهر جديد 
همچنين از جهت  کوفه .و سپس بعنوان مراکز فرهنگی و شرق بسوی آنها حرکت ميکردند ايران که از آنجا ارتش ها برای تسخير

شيعه به  انواده پيامبر کهخبرای پشتيبانی از جنبش  و مرکز دمشقدر اموی  در مقابل خلفایمقاومت اصلی سياسی مهم بود، مرکز 
با قرن . زد کوفه ضربه مرگباری به پيشرفت شهر 762، تنها چند کيلومتر بطرف شمال در بغداد بنياد گذاشتن .گسترش يافت گری

ه در بصر. ن مسجد باستانی بعنوان مکانی برای زيارت شهر را زنده نگهداشتر کامل در حال تنزل بود و تنها شأنهم شهر بطو
اگرچه . باقی بماند فارسدور بود تا از نيروی جاذبه آن فرار کند و بندر اصلی در سر خليج  بغداد مقايسه معکوس باندازه کافی از

.است عراقدومين شهر بزرگ  قرن ها بجاماند و حالا ریبو موسی الاشعا کرده است، بنيادير يمرکز شهر تغ  

ها و دهکده ها در مال و جزيره رفت و تسليم شدن شهردجله بسوی ش وار در امتداد رژه وفهک ريباً در همان زمان يک نيرو ازتق
قرار دارد با دژی روبرو شدند، با  موصل که آنها به مکانی رسيدند که حالا شهروقتي. را پذيرفتنده و دشت های اطراف امتداد رودخان
 هاعربد از تسخير اين اجتماع کوچک، ريباً بلافاصله بعتق. ها یهوديگاه تکمی خانه نزديک آن و سکون دو تعدا مسيحی چند کليسای

 هابعرمين برای ساختن خانه در ميان قطعات ز. شد موصل شهر مدرن ، که منشاَاقدام به ساحتن شهر جديدی در اين مکان کردند
  93.بشود عراقپخش شد و شهر بسرعت رشد کرد تا يکی از مرکزهای شهرنشينی در 
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 640سال پايان  رسيدن اعتماد داشته باشيم که با به دليل ها أتکبا ااما ما ميتوانيم  ، معين کردن تواتر مطلق وقايع خيلی مشکل است
در جنوب و در جهت شرق تا کوه پايه های ارس خليج پدر شمال تا  تکريترا از  عراقهای آبياری شده زمين مسلماننيروهای 
بود و بطور عمده در شهرهای پادگانی  هپراکنده باقی ماندخيلی  هامسلمانگری سکون. دوردست را اداره ميکردند رسزاگکوهستان 
برای  تيسفون در پارسی ها ینباستاپادگانی در پايتخت . متمرکز شده بود موصل کوچکتر در و در مقياسه بصره ،کوفه جديد در

 تعداد تسخير کنندگان برای مطيع و .وجود داشت و احتمالاً پادگان های ديگری بود که ما از آنها هيچ چيز نميدانيم جانگهداری آن
 باشده بودند  ساکن شدند دوره کوفه که در ابتدا درمردي 20000 .خيلی کوچک بود و پر جمعيت نگهداری اين سرزمين بزرگ

با مهاجران تازه افزايش ها عرب اگرچه تعداد 94.جمعيت دهکده هائی محصور کننده که فکر ميشود تعدادشان نيم ميليون مرد بودند
مشکل آنها . در صد تمام جمعيت را تشکيل دهند 10انستند، در نسل اول، بيشتر از يافت، آنها هميشه يک اقليت کوچک بودند و نميتو

اين ناً تسخير کردن و نگهداشتن مطمئ. بياری در هر جهت بريده ميشد، که با کانال ها و نهرهای آافزايش ميافت طبيعت سرزمين با
در هر صورت، در وقايع جديترين . ک جمعيت مصمم برای مقاومت کردن روبرو ميشدندبا يها مسلماناگر  امکان پذير نبود سرزمين

 عربنتوانست در مقابل نيروهای  مکرّااين ارتش ل هائی که تماماً روشن نيست، بدلي. بود پارسی مقاومت از سوی ارتش پادشاهی
قاطعانه شکست  ساسانيان ، نيروهایشوش و تيسفونی مانند ئ، و در شهرهالوانحُ و قادسيهدر ميدان های نبرد . خود را نگهدارد

را  آنها مردم شهرها و دهکده ها -شرايط نسبتاً آسان ببندندآماده بودند با بقيه جمعيت عرب ها ، پارسیبا فروپاشی ارتش . داده شدند
و حتی در ميان آنها ساکن دخالتی در دين و رسم آنها نکردند، ها عربهای مردم را نگرفتند، ، آنها خانه ها و زمينقتل عام نکردند

که آيا ماليات ها يم ما نمی توانيم بگو. ک نکنندکم اخت شود و مردم به دشمنان آنهاتنها تقاضا کردند ماليات ها بانها پردها عرب. نشدند
فکر ميکردند که آن معامله خوبی است که  عراقيم که بيشتر مردم در ما ميتوانيم مطمئناً بگو، اما بودکمتر و يا بيشتر از دولت پيشين 

                                                                                             . ارزش انجام دادنش را دارد
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